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 (حزب کمونيست کارگري ايران)

امروز اول مه پرشوري در ادامـه      
يکسال مبارزات پرشور کـارگـران در     
تهران و شهرهاي مختلف برگزار شد. 
جنب و جوشي متفاوت از هميشه در 
تهران و در بسياري از مراکز کارگـري  
به راه افتاده بود. بيانيه هاي بسيــاري    
توسط تشکل هاي کارگري و مـراکـز   
ــمــان و             مــخـتــلـــف کــارگــري، مــعـلـ
بــازنشـــســتــــگـــان، نـــويســنــــدگـــان،     
يــن        همجنسگرايان، تعدادي از فـعـال
کارگري، نهادهاي مدافع حقوق زنـان  
و دهها نفر از فعالين حقـوق زن و از        

جمله دختران خيابان انقلاب منتـشـر   
 شده بود. 

جمهوري اسلامي تـعـداد قـابـل         
تــوجــهــي از فــعــالـيـــن کــارگــري در            
بــل    شهرهاي مختلف را از چند روز ق
از اول مه احضار کرد و در مـراکـزي       
نــد،            که قصد برگزاري اول مـه داشتـ
کنترل شديدتري برقرار کرد. عليـرغـم    
اين، تحرک قابل توجهي در شهرها و   
لــــف شــکـل گــرفــت و              مـراکــز مــختـ
کارگران هرجا امکان يافتند دست به 
يــمـايـي زدنـد، مـراسـم بـرگـزار                 راهپ

کــردنــد، شـيـــريـنـــي پــخــش کــردنــد،         
سخنراني کردنـد و نشـان دادنـد کـه             

 تهديد و ارعاب راه بجايي نميبرد. 
در تــــهــــران بــــه فــــراخــــوان               
بازنشستگان و تشکل هاي کارگـري،  
تجمع بـاشـکـوه اول مـه بـا شـرکـت                  

بازنشستگـان،    صدها نفر از کارگران،
معلمـان و دانشـجـويـان در مقــابـل                
نــدگـان     مجلس برگزار شد. شرکت کن
در اين تجمع پلاکاردهاي متــعـددي      
نــده    در دست داشتند و شعارهاي کوب

 ۵ صفحه  

 /ی	�ی� ��ب 
���ی�� 
	ر��� در��رد 
�� ا�%�$ /� 5K  و روان  �-� ��	� #�2ض /ی?�

 7	��اد9 ه	� '	�D	4�7	ن! 

 �5ی� �N	ب، /�ا� �-�Lری�*! 
 گزارش از کنفرانس مينا احدي

  ۱۲صفحه  



 2 ۱۳۹۷ارديبهشت  ۱۴ انترناسيونال 

	ـل:   �ـ� 
تـحـرکـات بـر سـر          ا����	�
برگزاري اول مـاه مـه، روز جـهـانـي                
کارگر امسال در ايران گسترده تـر از      
يــد    هر سال بود، علت آنرا چه مي بين

 و امسال چه ويژگي اي داشت؟
� #>�ا�$:  
مهـمتــريـن ويـژگـي         ��

اول ماه مه امسال اين بود کـه در دل      
يک جنبش گسترده سرنگوني طلبانـه  
بــشـي       عليه حکومت برگزار شد. جنـ
کـه از ديـمـاه گـذشتــه آغـاز شـده و                     
انـقـــلاب و ســرنــگــونــي جــمــهــوري            
اسلامي را به گفتمان اصلي جـامـعـه    
ــارزات و               ــديــل کــرده اســت. مـبـ تـبـ
اعتراضات گسترده کارگري بويژه در   
چند سال اخير در ايجاد زمينـه هـاي     
اين جنبش انقلابي نقش داشته اسـت  
قــل    و اول مه امسال بروشني بيانگر ث
و اهميت جنبش کارگري در اوضـاع      
سياسي حاضر و پيشـرويـهـاي آن در        

 شرايط بعد از دي ماه بود. 
اين واقعيت را هـم در تـعـدد و              
گستردگي تجمعات و مراسمهاي اول 
مه و هم در پيامها و شعارها و بيانيه 
هــاي راديــکــال کــارگــران، بــروشـنـــي        
يــه هـا و            يــان ميتوان مشاهده کرد. ب
شعارها و قطعنامه هاي کارگري اول 
بــات         مه امسال صرفا شامـل مـطـال
لــکـه کـل وضـعيــت             کارگران نبود، ب
سياسي و اقتصادي نابسامان و بـهـم     
ريخته  کشور، از هـم گسيــختــگـي            
شــيــرازه جــامــعــه  و درمــانــدگــي و            
استيصال حکومت را تصوير ميکرد 
و "سياستهاي ضد انساني جناحهـاي   
مختلف قدرت" را بچالش ميکشيد.  
ــلام                      ــال روز اعــ ــه امســ اول مــ
کيفرخواست کارگران به نمايندگي از   
يک جامعه بپاخاسته عليه حکـومـت   
قــه کـارگـر          اسلامي سرمايه بود. طبـ
بــش               نشان داد کـه در صـف اول جنـ
ــي             انـقـــلابــي مــردم بــراي ســرنــگــون
حکومت قرار دارد و در ايـن مبــارزه       
آرمان و خواستهاي برحق کل مردم له 

يــحقــوقـي را                       قــر و ب شده زيـر بـار ف
نمايندگي ميکند. اول مه امسال نـه     
تنها روز اعلام خواستـهـاي پـايـه اي         
يــون حـداقـل                لـ نــج ميـ کارگران، از پ
دستمزد تا برخورداري از حق تشـکـل   
و اعتصاب، بلکـه روز اعتــراض بـه           
مصائبي بود که حکومت اسـلامـي     
به کـل جـامـعـه، بـه زنـان، جـوانـان،                  
بــران،    کشاورزان،  کارتن خوابها، کول
کودکان کار و خيابان، مالباختـگـان،   
يــان          روشنفکران و فرهنگيــان، قـربـان
وضعيت فاجعه بار محيط زيسـت و    
در يک کلام نود ونه درصد مردم ايران 

 تحميل کرده است. 
از سوي ديگر سـايـر بـخـشـهـاي           

تـــگــان و        جــامــعــه، از           بـــازنشــسـ
بــش آزادي       نويسندگان تا فعالين جنـ

بــال    زن و دختران انقلاب  قـ نيز  به است
روز جــهــانــي کــارگــر رفـتــنـــد و در              
پـيـــامــهــايشــان بــا کــارگــران اعــلام          
همبستگي کردند و بـر خـواستــهـاي          
برحقـشـان تـاکيــد کـردنـد. دختــران                 
خيابان انقلاب در اين روز بـا از سـر           
برداشتن حجاب روز کارگر را گرامي 
يــش از هـر          داشتند. اول مه امسال ب
زمان همبستگي مردم با کـارگـران و     
يــادي        نـ گرايش عميق آنان به تغييـر ب

 وضعيت موجود را منعکس کرد. 
 

تصوير شما از آنـچـه   ا����	�
��	ل:  
در اول ماه مه امسال گذشت چيسـت  
و از نظر شما  بـرگـزاري روز جـهـانـي          
کارگر در ابعادي که شما به آن اشـاره    
يــري                    کرديد، بـه سـهـم خـود چـه تـاث
ميتواند بر روند مبارزات کـارگـري و     

 کل مردم داشته باشد؟
� #>�ا�$:  
به نظر مـن در يـک         ��

سطح سياسي اول مه امسال يـک بـار     
ديگر بر اين واقعيت تاکيــد کـرد کـه         
جامعه چپ است و ميخواهد مسالـه  
فقر و بيحقوقي و تبعيض و زير پا لـه  
شدن معيشت ومنزلت انسانـي را از      

 ريشه و بطور بنيادي حل کند.   
البته در اپـوزيسيــون جـمـهـوري           
اسلامي نيـروهـاي راسـت سلــطنــت            
طلب و اصلاح طلبـان رانـده شـده از          
حــکــومــت هــم  حضــور دارنــد.                  
بــش تـوده اي            بخصوص با آغاز جنـ
مردم در ديماه اين نيروها فعال شده و 

يــو"            تــرنـات نــد "آل هر يک تلاش ميکن
خود را، که نهايتا تغييرات جزئي در   
يــاد                  نـ حکومت و حفــظ اسـاس و ب
سيستم موجود است، راه حـل وضـع       
نــد. ميــخـواهنــد            موجود قلمداد کن
حداکثر چند آخوند را کنار بـگـذارنـد      
اما سلطه يک در صديهـاي سـرمـايـه       
دار و لذا رياضت کشي و محروميـت  
و حـقـــوقــهــاي نــجــومــي و فــلاکــت           
عمومي دست نخورده باقـي بـمـانـد.       
اول مه بـا اعـلام "نـجـات کشـور از                 
نابودي و تباهي و فقـر و فـلاکـت در          
دستان متحد ما کارگـران و در گـرو         
اعتراضات سراسري مـاسـت" پـاسـخ        

 طبقه کارگر به اين تلاشها بود. 
در شـرايـطــي کـه بــر سـر جســد               
موميــائـي رضـا شـاه هيــاهـو بـراه                  
تــي و           انداخته و همه رسانه هـاي دول
نيمه دولتي غرب، آيـت االله بـي بـي            
سي و همپالکي هايش، موضـوع را    
توي بوق کرده بودند، کـارگـران و در         
کنار و هـمـدوش آنـهـا نـهـادهـاي و                  
فــعــالـيـــن دفــاع از حـقـــوق زنــان و                
نويسندگان و فعالين و نهادهاي فعال 
در جنبش هاي حق طلبانه در تهران و 
ده ها شهر ديگر به خيابانها آمدنـد و    
کيفرخواست خود را عليه نظـام ضـد     
انساني سرمايـه اعـلام کـردنـد. ايـن             
تصوير شورانگيزي است کـه اول مـه       
تــه      بـ در برابر ما قرار ميدهد. و اين ال
اولين بار نيست. نه تنها هر سـال در       
اول مه ها و هشت مارسها بلـکـه در     
خواستها و شعارها و مبــارزات هـر        
يــم کـه ارزشـهـا و             روزه مردم مي بين
مـقـــدســاتــي کــه نـيـــروهــاي راســت           
نــد            ميخواهند به جامعـه تـزريـق کنـ
جايگاهي چنـدانـي در ميــان مـردم            

 ندارد.
يک تاکيد ما هميشه و بـويـژه در اول       
قـــه                      مـه هـا ايـن بـوده اسـت کـه طبـ
نــده          يــد کنـ کارگرفقط يک صنف تـول
نيست. کارگر پناهي و مجيز گـوئـي      
نــدگـان           يــد کنـ از کارگران بعنوان تـول
"غيور و فـداکـار" و غيــره کـه بـايـد                  
نــد تـا               "کمربندهايشان را سفــت کنـ
ايران آبـاد شـود" تـکيــه کـلام هـمـه                  
مـفــتـــخــورهــاي حــاکــم هــم از نــوع            
سلطنتي و هم اسـلامـي بـوده اسـت.         
نــد و بـا             آنچه اين نيروها بر نمـي تـاب

نــد             لــش مـي ايستـ تمام قوا در مقـاب
قــه کـارگـر بـعنــوان رهبــر                 عروج طب
جامعه، بعنوان نماينده انسانيـت، در    
برابر نظم ضد انساني سـرمـايـه داري      
قــه              است. مشکل آنها بـا عـروج طبـ
قــه اجتــمـاعـي          کارگر بعنوان يک طب
است کـه آرمـان و خـواسـت و تـوده                
فــعتــي در سلــطــه                    مـردمـي کـه منـ
سرمايه ندارند را نمايندگي ميکند و 
ميخواهد دست  به ريشه ببرد تا بـي    
تاميني و نابرابري و بيحقوقي و همـه  
مصائبي که سرمايه داري، با عمامه 
و يا با تاج و يا با هر  شکل و شمايـل  
ديگري، بر جامعه تحميـل ميــکنــد        
ريشه کن بشود. طبقه اجتمـاعـي اي      
که آزاد نميشود مگر کل جـامـعـه را      
آزاد کند. اول مـه امسـال بـويـژه روز            

 تاکيد براين حقيقت بنيادي بود.
تــان در          در پاسخ به بخش دوم سئــوال
مورد تاثير اول مه بر روند مبــارزات     
کارگران و مردم، بايد بـگـويـم کـه بـه          
يــر اول مـه                 نظر من مـهـمتــريـن تـاث
برجسته شدن و عـطـف تـوجـه مـردم          
قــه              نــده طبـ يــن کنـ ايران بر نقش تعي
کارگر در مبارزه براي بـزيـر کشيــدن         
حکومت اسلامي است. اين واقعيت  
تــظـار و تـوقـعـات فـراتـري از                    هم ان
مبارزات مطالباتي کارگران در برابـر  
فعالين جنبش کارگري قرار ميدهد و 
بــشـهـاي اعتــراضـي              هم فعالين جنـ
قــد و اعتــراض                 ديگر را بـه سـمـت ن
ريشه اي و آلترناتيو انقلابي کـارگـري   

 بيشتر سوق ميدهد. 
تنها نگاهي بـه شـعـارهـاي اول مـه              
نظير حقوق هـاي نـجـومـي فـلاکـت             
عمومي، زنده بـاد کـارگـر مـرگ بـر            
ستمگر، زنداني سيــاسـي آزاد بـايـد            
گــردد، غــارتــگــران آزادنــد کــارگــران        

زندانند، نان مسکن آزادي حق مسلم 
ميليـون حقــوق       ۵ ما است، خط فقر 

يــون، کـارگـر،            لـ   مـعلــم،     ما يـک ميـ
دانشجو اتحاد اتحاد و آزادي بـرابـري   
قوانين انساني، حاکي از جايگاه ويژه 
طبقه کارگر در راديکاليزه و متــحـد        
کــردن جــامــعــه اســت. در شــرايــط             
انقلابي جاري جامعه هر روز ردايکال 
تر ميـشـود و ايـن نـوع شـعـارهـا و                  
مطالبات محبوبيت و نفوذ بيشتــري   

 پيدا ميکند.    
با مومنتمي که اول مه ايجـاد کـرده      

است و در دل شرايطي که حکـومتــي    
ها علنا از انفجار اجتماعي و بـدريـا     
ريخته شدن بوسيله مردم خشمـکيــن    
يــن             دم ميزنند، بايد هـمـه مـا، قـعـال
يــستــهـا و                جنبش کارگـري و کـمـون
نيروهاي چپ و راديکال در جـامـعـه،      
قــش هـر       تلاش کنيم تا طبقه کارگر ن
چه برجسته تري در عرصه سياست و   
در راس مبـارزات تـوده هـاي مـردم           

 عليه حکومت اسلامي پيدا کند. 
    

با توجه به نکاتي که ا����	�
��	ل:  
گفتيد مشخصا اين روز چه اقدامات 
معيني را در دستور جنبش کـارگـري   
 و تداوم مبارزات جاري قرار ميدهد؟

� #>�ا�$ 
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بالاتر اشاره کردم که : ��
در بيانيه هاي کارگري از اعتراضـات  
سراسري به عنوان راه نجات جـامـعـه    
يــه         يــان نام برده ميشود. در برخي از ب
هــا نـيـــز فــراخــوان  پـيـــش بســوي                
اعتصـابـات سـراسـري مـطـرح شـده              
است. اين تاکيــد بـر اعتــراضـات و              
اعتصابات سراسري از نـظـر شـکـل           
مبارزه راه پيشروي مبارزات کارگري 
و کل جامعه در مقابله با جـمـهـوري      

  اسلامي را روشن ميکند. 
همه چيز حاکي از آنسـت کـه در       
وضعيت متـحـول و پـر تـب و تـاب                
ــازمــانــدهــي                ــدارک و س ــاضــر ت ح
اعتراضات و اعتـصـابـات سـراسـري        

 ۶ صفحه  

����2 در اول 	' 9�++
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اول ماه مـه امسـال يـک اتـفـاق            
سياسي مهم و يک نقطه عطف بـود.  
خيزش انقـلابـي مـردم در ديـمـاه و              
تحولات سياسـي بـعـد از آن چـهـره              
ديگري به روز اول مـاه مـه امسـال            
داد. جنبش کـارگـري کـه خـود يـک             
فاکتور مهم در کشيده شدن شـرايـط   
به وضع کنوني است، در نتيجه ايـن    
خيزش کيفيتي ديگر پيـدا کـرد. در        
اين چند ماه اعـتـراضـات کـارگـري          
گسترده تر شده و کارگران با اشکالي 
چون مارش رفتن در وسط شـهـرهـا،    
دست زدن به اقدام مستقيم در بـرابـر   
چپاولگري هـا و بـه سـرقـت رفـتـن                 
دستمزدهايشان، ايستـادن در بـرابـر        
دسـتـگــيـري هــا و تــهـديـدهــا و بــا                
خواستهايي متعين تر و روشن تر که 
کل بساط دزدسـالاري و تـبـعـيـض            
طبقاتي حاکم را به چالش ميکشـد،  
بــه مــيــدان آمــده و مــبــارزات کــل            
جامعه را عمق بـخـشـيـدنـد. و ايـن            
تحولات مهر خود را بر اول ماه مـه    
امسال نيز کوبيد و تـحـرک گسـتـرده       
اي بر سر بـرگـزاري ايـن روز شـکـل              

 گرفت . 
جدا از قطعنامه هـا و بـيـانـيـه            
هاي اول ماه مه از سوي کـارگـران و     
بخش هاي مختلف جامعه، جـدا از     
فراخوانهاي کارگران به برگزاري ايـن    
روز و جنب و جـوش هـايـي کـه در               
محيط هاي کارگري و بـخـش هـاي        
مختلف جامعه بر سر برگـزاري ايـن     
روز بــر پــا شــد، و جــدا از ابــعــاد                  
قــدرتــمــنــد ســازمــانــدهــي ايــن روز         
همبستگي کارگري از طريق مديـاي  
اجتماعي، ما شاهـد صـحـنـه هـاي          
شورانگير ديگري چون صحـبـت هـا      
زن جواني در مترو بوديـم کـه نـويـن         
است. او در سخنانش در مـتـرو بـا           
گفتن اينکه مـا بـه مـنـاسـبـت روز             
جهاني کارگر مـيـخـواهـيـم حـرمـت          
انساني با برابري به زنان باز گردانـده  
ــه                   ــود را بـ ــراض خـ ــتـ ــود، اعـ شـ
دستمزدهـاي زيـر خـط فـقـر اعـلام               

 ٥ داشته  و خواستار حداقل دستمزد 
ميلـيـون شـد. هـمـچـنـيـن دخـتـران                  
ــا ســر چــوب کــردن                انــقــلاب کــه ب
حجابهايشان و بـه چـالـش کشـيـدن            
بساط آپارتـايـد جـنـسـي جـمـهـوري             
اسلامي خيزش ديماه مـردم را وارد      

فاز جديدي کـردنـد در اول مـاه مـه             
امسال نيز بـه مـيـدان آمـدنـد و در              
جاهايي حجاب برداشتند و اين روز   

 را گراميداشتند.
و بالاخره اينکه به مناسبت روز 
جهاني کارگر رهبران کـارگـري چـون      
پروين محمدي، محمـود صـالـحـي،       
شاپور احساني راد، عـلـي نـجـاتـي،        
جوانمير مرادي و اسماعيـل عـبـدي      
سخن گفتند  و ايـن روز را گـرامـي          
داشتند. و همه اين اتفاقات  چهره به 
غايـت مـتـفـاوتـي بـه اول مـاه مـه                   
امسال داد و همبستـگـي طـبـقـاتـي         
گسترده اي عليه نظم موجود و بـراي  
داشتن يک زندگي انساني در صـف      
عظيمي از جـامـعـه را بـه نـمـايـش                

 گذاشت.
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	ر��ان  
به مناسبت روز جهاني کـارگـر      

دو بيانيه مشترک از سوي تشکلهاي 
مستـقـل کـارگـري انـتـشـار يـافـت.                
همچنين کارگران از کارخانـجـات و     
مراکز مختلف کـارگـري چـون گـروه         
ملي، هفـت تـپـه و از بـخـش هـاي                 
مختلفي چون بازنشستگان، معلمان 
و نــهــادهــاي اجــتــمــاعــي اي چــون           
جمـعـيـت دفـاع از کـودکـان کـار و                  
خيابان، کانـون نـويسـنـدگـان، نـداي           
زنــان ايــران، شــوراي هــمــاهــنــگــي          
تشــکــلــهــاي صــنــفــي مــعــلــمــان و          
گروههـاي تـلـگـرامـي چـون اتـحـاد                
بازنشستگان و نوزده اسفند بـيـانـيـه     
دادنــد و مــحــورهــاي خــواســتــهــاي         
اســاســي خــود را اعــلام داشــتــنــد.          
قطعنامـه هـا و بـيـانـيـه هـاي روز                   
جهاني کارگر با اعتراض بر تعـيـيـن    
شدن دستمزدهاي چند بار زيـر خـط       
فقر از سوي شورايعالي کار و حقـوق  
هاي نجومي مقامات  بـر خـواسـت      

ميليون و نيز بيمه  ٥ حداقل دستمزد 
هاي اجـتـمـاعـي چـون بـهـداشـت و                 
درمان رايگان براي همه و تحـصـيـل    
رايگان تاکيد شده بود. همچنين اين 
بيانيه ها بر خواستهـايـي چـون حـق         
تشکل، حق تجمع، حق اعـتـصـاب،      
حق تحزب به عنوان حقوق پـايـه اي       
مردم تاکيد داشت. محورهاي مـهـم    
ديگر اين قطعنامه ها دفاع از حقوق 

کودک و منع کار کودکـان، دفـاع از       
حقوق زن و برابري زن و مرد در تمـام  
شئون زندگي و دفاع از اعتـراض بـه     
حجاب و دختران انقلاب بود. بعلاوه  
امنيتي کردن مبارزات يک موضوع 
ديگر اين بيانيه ها بود و در آنها بـر    
خواست آزادي فوري و بـدون قـيـد و        
شرط تمامي زندانيان سياسي تاکيد 

 شده بود. 
خواستهاي مشترکي بيانيه ها و 
قطعنامه هاي روز جهاني کـارگـر را     
به هم وصل ميکرد. به اين اعـتـبـار       
اول مه امسال در ايران روز اعتراض 
ســراســري بــود. روز هــمــبــســتــگــي          
طبقاتي عليه سرمايه داري حاکـم و    
کل بربريت و توحـش آن بـود.  ايـن             
بيانيـه هـا ضـمـن اشـاره بـه ابـعـاد                   
تکاندهنده فقر و بيحقوقي به عنـوان  
راه حل فوري براي خـلاـصـي از ايـن         
وضعيت بر اعتراضات و اعتصابات 
سراسري کارگري اولـتـيـمـاتـوم داده          
بـود. بـديـن تـرتـيـب بـيـانـيـه هـا و                       
قطعنامه هاي اول ماه مه امسال در 

 مقابل کل جامعه راه گذاشت . 
قطعنامه هاي اول ماه مه بطـور  
واقعي پـلاتـفـرم اتـحـاد مـبـارزاتـي               
سراسري کارگري و کل جامعه حـول    
خواستها و رفتن بسوي اعتصـابـات   
سراسري است و ميتـوانـد سـرفصـل       
جديدي در اعتراضات کارگري و کل 

 جامعه باشد.
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روز اول مــاه مــه بــه فــراخــوان             

تشـکـل      ٥ اتحاد بـازنشـسـتـگـان و          
کارگري صدها نفر در مقابل مجلس 
گرد آمدند و با شعارهايي چـون نـان     
مسکن آزادي حـق مسـلـم مـاسـت،          
حقوق هاي نجومي فلاکت عمومي، 
معيشت منزلت حق مسلم مـاسـت،   
زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد گـردد،               
اعتراض، تشـکـل، اعـتـصـاب حـق           

مـيـلـيـون      ٥ مسلم ماست ، خط فقر 
حقوق ما يه ميليون، آزادي، برابري، 
قوانين انساني صداي اعتراض خـود  
را عليه فقر، تبـعـيـض، نـابـرابـري و           
فاصله عظيـم طـبـقـاتـي اي کـه بـر                
جامعه حاکم است بلند کـرده و کـل       
بساط دزدسالار سرمايه داري حاکم 
را به چالش کشـيـدنـد. در ايـن روز              
درجريان حمله نيروي انـتـظـامـي بـه          

نـفـر بـه اسـامـي             ٦ تجمع کنندگان   
حسين آذرگشسب، محسن ثـقـفـي،      
پيمان احمدي، مصطفي آقايي، بابک 
ــيــان و تــهــمــيــنــه خســروي             کــرمــان
بازداشت شدند  و اين دستگيري هـا  
در همانجا با اعتراض و بالا گرفتـن  
شعار کارگر زنداني آزاد بايد گـردد،    

 ١٢ پــاســخ گــرفــت.  بــعــد هــم در                
ارديبهشت تمامي دستگير شـدگـان     
آزاد شدند. همچـنـيـن يـک صـحـنـه             
پرشور مراسم روز جهاني کـارگـر در     
مقـابـل مـجـلـس اسـلامـي قـرائـت                
قطعنامه اول ماه مه توسط نـاهـيـد      
خداجـو از اعضـاي هـيـات مـديـره               
اتحاديه آزاد کارگران ايـران بـود کـه        
صداي رزمنده  او را در تـاريـخ بـه              

 ثبت رساند.
بعلاوه در روز جـهـانـي کـارگـر           

کارگران سنديکاي واحـد بـا شـعـار           
کارگر، کـارگـر، اتـحـاد، اتـحـاد در             
قرارگاه آزادي تجمع کـردنـد. اتـفـاق          
قابل تـوجـه ديـگـر در روز جـهـانـي                
کارگر در تهران لغو مراسم دولتي از 
ترس خارج شدن کـنـتـرل اوضـاع از           
دست حکومتيان و سر دادن شـعـار       
مرگ بر ستـمـگـر، درود بـر کـارگـر             
توسط کارگران  در ميان جمـعـيـتـي     
بود که به خاطر لغو اين مراسم جمع 
شده بودند. بدين ترتـيـب آنـجـا نـيـز            
کارگران فرياد اعتراضشان را عـلـيـه    
ستمگري هاي بساط سرمـايـه داري     
ــاي                   ــري ه ــارگ ــه ک ــان ــم  و خ حــاک
حکومتي بلند کردند. در شهريـزد و     
شهرهاي مختـلـف کـردسـتـان چـون           
سقز، بانه، مريوان، کـامـيـاران نـيـز          
مراسـم گـرامـيـداشـت روز جـهـانـي               
کارگر برگزار شد و در نايسر سننـدج  
شاهد مـارش کـارگـران بـوديـم. در               
سـنـنــدج دو نـفــر بـه اسـامــي يــدي                
صمدي و اميرشهابي و در  شهر سقز 
عثمان اسـمـاعـيـلـي از چـهـره هـاي               
شناخته شده کارگري دستگير شدند. 
آزادي دســتــگــيــر شــدگــان اول مــه           

 خواست فوري همه کارگران است.
 

و بالاخره اينکه در روز جـهـانـي      
کارگر در مراکزي چـون پـالايشـگـاه         
آبادان کارگران پيمانـي بـا خـواسـت         
قراردادهاي دائم، کارگران آي تي آي 
شيراز با خواست بـازگشـت بـه کـار           
کارگران اخراجي، کارگران شهـرداري  
مــاهشــهــر در اعــتــراض بــه عــدم             

ماه حقوق با پـهـن کـردن       ٦ پرداخت 
سفره خالي، آتش نشانان مشـهـد در     
اعتراض به عدم امنيت شغلي و بـا      
خواست افزايش دستمزدها، کارگران 

پالايشگاه نفت خليج بندر عباس در 
اعتراض به عـدم پـرداخـت دو مـاه             
حــقــوق، کــارگــران قــرارداد مــوقــت         
پتروشـيـمـي ايـلام در اعـتـراض بـه                
پــارتــي بــازي در اســتــخــدامــهــا و            
بازنشستگـان فـولاد بـا تـجـمـع در               
مـــقـــابـــل ســـاخـــتـــمـــان صـــنـــدوق        
بازنشستگي فولاد و در اعتراض بـه  
وضــعــيــت حــقــوق و وضــعــيــت                
معيشتشان، تجـمـعـات اعـتـراضـي         
شان را بر پا کرده و خواستهايشان را 

 پيگير شدند.  
اين چـنـيـن بـود کـه عـلـيـرغـم                  
تلاشهاي رژيـم بـراي جـلـوگـيـري از             
برگزاري مراسم روز جهانـي کـارگـر،      
عليرغم تهديد فعاليـن کـارگـري بـه         
برگزاري اين روز و احضار کـردنـهـا،      

 اول ماه مه با شکوه برپا شد. 
 
و آنچه در اول ماه مه گذشت با  

همه بيانيه ها و  فراخـوانـهـايـش  و         
ــعــات               ــجــم ــه در ت ــي ک ــاي ــاره شــع
اعتراضي اين روز فرياد زده شد، بار 
ديگر ايـن حـقـيـقـت  را کـه امـروز                  
سوسياليسم به خيابانها کشيده شـده  
و جامعه انسانيت را فرياد ميزند در 
مقابل چشـمـان مـا قـرار داد.  بـه                   
درست يک بند از قـطـعـنـامـه هـاي             
کارگري در اول مه امسال تاکيـد بـر     
تحزب بود. و فراخوان من پيـوسـتـن     
به حزب کمونيست کارگري ايران بـه    

 عنوان پاسخي به اين شرايط است.
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شوراي عالي تشکلهاي صنـفـي   
معلمان طي بيانيه اي تحت عـنـوان     
هفته معلم، هفته اي از اعتـراض را    
در بــرنــامــه کــار خــود گــذاشــتــه و             
معلمان را به آن فراخوان داده اسـت.    

ارديبهشت روز همبسـتـگـي بـا        ١٣ 
معلمان در بند اسـمـاعـيـل عـبـدي،         
محمود بهشتي و مـخـتـار اسـدي و         
خواستها و مبارزاتشـان اسـت. روز        

 ١٦ ارديـــبـــهـــشـــت و           ١٥ هـــاي    
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ــاز        ــگ دي  Rodrig)رودري
Díaz de Vivar)    را اعــراب

 Elسيد و اسپانيايي ها ال سـيـد(       
Cid)              ــد. او ــردن ــيــک ــاب م ــط خ

قــهــرمــان مــلــي و رهــبــر نــظــامــي           
اسپانيايي ها در مقابله با اعراب در 
قــرن يــازدهــم بــود. وي يــک رهــبــر              
نظامي کاريزماتيک بـود کـه حـتـي           
ــرام                   ــت ــه او اح ــم ب ــش ه ــان ــمــن دش
ميگذاشتند. به همين خاطر اعـراب   
به او لقب احترام آميـز سـيـد يـا "ال            
سيد" داده بودند. فيلم ال سيد بر پايه 
همين واقعه تاريـخـي سـاخـتـه شـده           
است. يک فيلم حمـاسـي کـه بـنـحـو            
بسـيـار مــوفـقـي از رودريـگ ديــاز              
تصوير يک رهـبـر کـاريـزمـاتـيـک را            

 بنمايش ميگذارد. 
رودريگ دياز براي سپاهـيـانـش    
روحيه بخش و براي دشمنانش رعب 
آور بود. ال سيد اسم رمز پيروزي در   
نبردها بود. تا ايـنـکـه در يـکـي از             
نبردها تيري در سينه اش نشسـت و    
ناچار به عقب نشيني و بازگشت بـه    
قلعه شد. او شب را به صبح نرساند.  
دشمن صبح روز بعد با اين تصور که 
ال سـيـد مـرده اسـت طـبـل کـوبـان                 
بسمت قلعه اسپانيايي ها پـيـشـروي    
را شروع کرد. اسپانيايي ها جسد ال  
سيد را بر اسب نشاندند و پرچمي هم 
در دستش گذاشـتـنـد، بـنـحـوي کـه            
انگار جان تازه اي گرفته بود. با ايـن   
تاکتيک، سپاه اسپانيا با ال سيـد در    
پيشاپيش آن به قلب دشمن زنـد. بـا      
رويت ال سيد رعب و وحشـت سـپـاه      
دشمن را در بر گرفـت، بـه هـزيـمـت          
افتاد و به اين ترتيب مغلـوب سـپـاه      

 ال سيد شد.
حالا "ال سيد" ايرانـي هـم پـيـدا           
شده است؛ موميايـي رضـا شـاه! و           
ــد                  ــلاش ش ــه ت ــگــون ــه چ ــم ک ــدي دي
موميايي بر اسـب اعـتـراض مـردم           
نشانده شود تا نفير کشان بـه اردوي    
دشمن بتازد. و چه اميـدوارو بـودنـد       
که هيبت موميايي بـه صـف مـردم        
اميد پمپاژ کند و نفير او رعـب در        
دل دشمن بيفکند. چرا که نه! مـگـر       
نه اينکه موميـايـي مـعـمـار دولـت           
نوين ايران بـوده اسـت، کـه مـوجـد              
توسـعـه بـوده اسـت، کـه بـه کشـور                  
ساختار داده بود، که امنيت بـرقـرار     
کرده بود  و ... . و اين روزها معلوم     
شد که ما ملت تـاريـخ نـدان، هـمـه            

اينها را فراموش کرده بـوديـم. تـازه         
مي فهميم که چه گوهري بر پيشاني 
تاريخ ميدرخشيده است و ما بـه آن      
بي توجه بوده ايم. ما خودمان يک ال 

 سيد داريم! 
بياييم براي يک لحظه فـرامـوش     
کنيم که رضا شاه با کودتا روي کـار  
آمد، و فراموش کنيم که مجلـس را    
مطيع و دست نشانده خود سـاخـت،     
آزاديهاي سياسي و مدني را برچيـد،  
مصونيت نمايندگان مجلس را لـغـو   
کرد، احزاب را منحل و مطبـوعـات   
را تعطيل کرد، مخالفين سياسـي و    
تواناترين روشنفکران، ادبا، شاعـران  
و نويسندگان را روانه زندان کرد و ده 
ها نفراز مخالفين را اعدام و يا ترور 
کرد، دستاوردهاي انقلاب مشروطـه  
را لگد مال کرد و خـود را پـادشـاه            
خواند و زمين هاي مرغوب شمال را 
بالا کشيد و ... . و قبول کـنـيـم کـه           
وارث او کشــور را بــه گــورســتــان               
آريامهري بدل نکرده بود. و بـيـايـيـم       
قبول کـنـيـم کـه مـومـيـايـي واقـعـا                 
نماينده و سمبل نوگرايي، توسـعـه و     
امنيت بوده است. امـا چـرا ايـنـهـا             
معيار قضاوت و انتخـاب سـيـاسـي       
امروز بايد قرار داده شـود؟ چـرا از           
وضعيت حقوق و آزاديهاي سياسـي،  
مدني، اجتمـاعـي و هـمـچـنـيـن از              
حرمت و رفاه  تحت حـاکـمـت رضـا       

 خان سخني گفته نميشود؟    
هيتلر و استالين که به مـراتـب      

در توسعه صنعتي کشورشان موفـق  
تر از رضـا شـاه عـمـل کـرده انـد و                 
سرآمد همه هـم عصـران خـود بـوده           
اند. شي جين پـيـنـگ رهـبـر چـيـن               
کشورش را در مقام دومـيـن کشـور      
صنعتي جهان تثبيت کرده و ميـرود  
که از آمريکا هـم پـيـشـي بـگـيـرد.              
اردوغان توسعه صنعتـي تـرکـيـه را         
ــيــن مــظــهــر قــدرت                ــوت رقــم زد. پ
ــد                   ــط رش ــق ــه ف ــاســت. او ن ــه روس
اقتصادي روسـيـه را هـدايـت کـرد،            
بـلـکـه روسـيـه را دوبـاره در جـرگــه                  
بازيگران جهاني و در مقام يک گردن 
کلفت باجيگير سياسي ارتـقـاء داد.     
با اين حساب اين رهبران بايد بـيـش   
از رضا شاه تقديس شوند. امـا چـرا        

 چنين نيست؟
هيتلر مايه شرم آلماني هاسـت.  
اما نـه بـه ايـن خـاطـر کـه جـاده و                      
کارخانه و صنعت نساخت. او در اين  
زمينه در مـيـان هـمـه دولـتـمـردان                
تاريخ نوين آلمان و حتي در جـهـان،       

نمونه و مـثـال زدنـي اسـت. کشـور             
بــحــران زده آلــمــان را طــي مــدت               
کوتاهي سر و سامان داد، بـيـکـاري      
را حل و اقتصاد کشـور را بـه رشـد          
بالايي رساند. از اين نظر، او آلـمـان      
را آباد کرد. عليرغم اين، چرا آلماني 

 ها به او افتخار نميکنند؟ 
استالين چه؟ او مـا را يـاد چـه            
مي اندازد؟ تصفيه هاي هـولـنـاک و      
خونين مخالفين؟ اردوگاه هاي کار؟ 
ترور؟ بله، نام او با همه اينها تداعي 
ميشود. امـا او روسـيـه را از يـک                  
کشور عقب مانده و اقتصاد در هـم      
کوفته و بسـتـه عـبـور داد. تـحـت                   
رهبري او، روسيه توانست صنـعـتـي    
شود و به يک قطب جهاني بدل گردد. 
رشد اقتصادي روسيه تحت هـدايـت     
استالين با سرعت کم نظيـري پـيـش      
ميرفت و جهان را شگفت زده کـرد.      
استالين روسيه را، نه فقط در زمينه 
اقتصادي، بلکه در در زميـنـه هـاي      
علمي، فضا،طـب، ورزش و ... بـا              
سرعت بسمت آباداني سوق داد. پس 
چرا استالين نميتواند مايه مباهات 

 باشد؟ 
شي جين پينگ با چـه تـداعـي        
مي شود ؟ : صنـعـت و پـيـشـرفـت!           
چـيـن کشــوري اسـت کــه در مــدت              
کوتاهي از اقتصاد دهقاني و عـقـب   
مانده به مقام قدرت دوم صـنـعـتـي         
جـهـان دسـت يـافـت. کـارشـنـاســان                
ميگويند چين تا يک دهه ديـگـر از       
آمريکا هم پيـشـي خـواهـد گـرفـت.           
امروز چين کارگاه جهان است. بـدون  
اقتصاد چين، جهان تعادل اقتصادي 
خود را از دست خواهد داد. بـا ايـن        
حساب بايد براي شي جيـن پـيـنـگ       
هم احترام ويژه اي قائل شد. چرا کـه     
نــه! وقــتــي صــنــعــت و پــيــشــرفــت             
اقتصادي معيار باشد، ديـگـر جـاي      
تامل نيست. با اين توصيفات بـايـد    
براي شي جين پينگ کلاه هم از سـر  
برگرفت. اما به چه قيمتي تـوسـعـه،       
پيشرفت و رشد صنعت و اقـتـصـاد        
چين ميسر شده است؟ جواب روشـن  
است: به قميت بردگي نيروي کـار و       
بي حقوقي مطلق شهروندان چين. به  
همين خاطر چين و رئيس آن کشـور    
الگوي يـک جـامـعـه انسـانـي نـمـي               

 توانند باشند. 
راه دورنـرويـم. هـمـسـايـه مـان،             
اردوغـان را نــگــاه کــنــيـم. در طــي              
حکومت او رشد اقتصادي ترکيه دو 
رقمي شد. او تحـول اقـتـصـادي کـم           

سابقه اي را در جهاني که در رکود و 
بــحــران و بــيــکــاري غــرق هســت،             
بنمـايـش گـذاشـت. اردوغـان پـروژه              
هاي بسـيـاري را عـمـلـي کـرد. آيـا                 
کسي مـجـاز هسـت کـه بـه بـهـانـه                 
توسعه اقـتـصـادي و پـيـشـرفـت، از              
سرکوب آزاديهاي سياسي و مدني و 
بي حقوقي مردم ترکيه چشم بپـوشـد   
و اردوغان و نظـامـش را سـمـبـل و            
نمونه اي از آنـچـه شـايسـتـه مـردم                 
 ترکيه است معرفي کند؟ بعيد است!
و بلاخره نميتوان در ايـن مـورد       
صحبت کرد و از پوتـيـن نـام نـبـرد.          
ــران و                 ــا ســيــاســت اي نــامــي کــه ب
خاورميانه و جهان عجين شده است. 
پوتين را بواسـطـه حـمـايـتـش از دو             
جنايتکار؛ خامنه اي و اسـد خـوب         
ميشناسيم. حقه بـازي در صـحـنـه            
داخلي روسيه که بـا تـغـيـيـر قـانـون            
اساسي از رياستي بـه پـارلـمـانـي و            

تا کـنـون در      ۲۰۰۰ بلعکس از سال 
راس حکومت خود را نـگـه داشـتـه           
است. او اما توانست کشور تحـقـيـر     
شده روسيه را دوبـاره روي پـا نـگـه             
دارد و سري در سرها در جهان پـيـدا   
کند و بـه يـک بـازيـگـر کـلـيـدي در                 
صحنه سياسي، ديپلماسي و نظامي 
جهان بدل شود. او از پـايـه گـذاران             
بريکس ( نام اختصاري پنـج کشـور      
در حال رشد) در اقتصاد بحـران زده    
جهان است . لابد براي يک عـظـمـت       
طلب روس او سبمل و مايه افـتـخـار    

 –است. عليرغم اين، مـگـر کسـي         
البته غير از امثال خامنه اي و دار و 

 -دسته اش در حکومـت اسـلامـي        
لحظه اي در ماهيت جـنـايـتـکـارانـه       
پوتين در عرصه بين المللي و چـهـره   
مافيايي او در سياسـت و اقـتـصـاد         

 روسيه ترديد کرده است؟
مـعـيــار صـنــعـت و پـيــشـرفــت             
نيست. معيار ارزش انسـان در هـر          
جامعه اي است. معيار قوانين و نرم 
هاي حاکم بر جامعه است. مـعـيـار       
قضاوت در مورد هر جـامـعـه اي و        
بالطبع در مورد رهبران آن، نه درجـه  
صنعت و پـيـشـرفـت اقـتـصـادي آن              
جامعه، بلکه ميزان  انساني بودن آن 
جوامع است. معيار سنجش حـقـوق    
و آزاديهاي فردي، آزادي بيان، رفاه و 
حرمت شهروندان است. هياهويي که 
پيرامون مـومـيـايـي شـاهـد بـوديـم             
تلاشي بود براي خـاک پـاشـيـدن بـر            

 همين معيارها.
موميايي ها پر از رمز و رازنـد.  
خــبــرســازنــد.انــتــظــار مــيــرفــت کــه         
مطبوعات و مديا به آن بـپـردازنـد،        
راست بـوجـد آيـد، رضـا پـهـلـوي و                

طرفداران نظم قـديـم مـيـدانـي بـراي           
ابراز وجود پيدا کنند و پژوهشـگـران   
و کارشناسان تـاريـخ اجـتـمـاعـي و             
سياسـي بـورژوازي بـخـط شـونـد و               
فرصتي براي خودنمايي بيابند، و در 
اين ميان عده اي هم به محل کشـف  
موميايي بروند به وي اداي احـتـرام       
کنند و شعاري سـردهـنـد. عـجـيـب            
نـيــسـت کــه در مــمـلــکــت هشــتــاد            
مــيــلــيــونــي شــاه مــومــيــايــي هــم            
دوستداراني داشته باشد. اينها همـه   
قابل تصور بود. و بـالاخـره او شـاه             
مملکتي بوده اسـت. دودمـانـش بـا          
حکومتي جايگزيـن شـد کـه خصـم           
فعلي اوست، و نوه اي دارد که  سري 
در سياست دارد. بنا به همه دلايـل،   
اين موضوع ميـتـوانسـت خـبـرسـاز         

 باشد. 
هياهوها فرونشـسـت. ال سـيـد          
راست از اسب بزيـر افـتـاد. حـقـايـق            
عيان تر شد. معلوم شد که جـامـعـه     
اصل را از بدل تشخـيـص مـيـدهـد.        
نشان داده شد کـه تـاريـخ فـرامـوش          
نشده است. روشن شـد کـه جـامـعـه           
عميقتر، پيچيده تر، مدعي تر و پـر    
توقع تر شده است. آينده را نـه آنـهـا         
که تاريخ دورغين را مينويسند، نـه    
آنها که استبداد و گـذشـتـه را وعـده         
ميـدهـنـد، نـه نـفـيـر بـي جـان يـک                     
موميايي، بلکه غرش خفـتـگـان در      
گورهاي جمعي، آرميـدگـان خـاوران      
ها، رهبـران شـجـاع و زنـده طـبـقـه                
کارگر، رهبـران مـعـلـمـان، دخـتـران            
انقلاب و همه آزاديخـواهـان واقـعـي       

 نويد ميدهند. 
جمهوري اسلامي به مردگان هم 
رحم نميکند. پهلـوي هـا بـايـد حـق             
داشته باشند آنـطـور کـه مـايـل انـد             
مردگان خود را کفن و دفـن کـنـنـد.       
مردم هم بايد حق داشـتـه بـاشـد کـه          
گذشته استبدادي اعم از نوع پهلـوي  
ها و يا اسلامي را کفن و دفن کننـد  
و جــامــعــه اي بســازنــد کــه آزادي،            
حرمت، رفاه و ارزش هاي انساني در 

 آن حاکم باشد. 
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اي سردادند. مراسـم بـا شـعـارهـايـي            
نـان مسـکـن آزادي، کـارگـر             نظـيـر:      

زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد              
گــردد، غــارتــگــران آزادنــد کــارگــران         
زندانند، حقوق هاي نجومـي فـلاکـت      
ــيــن             ــرابــري قــوان عــمــومــي، آزادي ب

ميليون حقوق مـا   ۵ انساني، خط فقر 
يک ميليون، تشکـل اعـتـصـاب حـق          

  مــعلـــم،       مسلــم مـا اسـت، کـارگـر،            
دانشجو اتحاد اتـحـاد، تـا حـق خـود            
نگيريم از پـا نـمـيـنـيـشـيـنـيـم و نـان                    
مسکن آزادي حق مسلــم مـا اسـت،         
شروع شد و با شعارهايي در اعتراض 
به دزدي و غارت اموال مردم و فقـر و    

روزي اکثريت عظيم جامعه ادامه  سيه
 يافت. 

قطعنامه مشترک تشـکـل هـاي        
کــارگــري در مــراســم امــروز قــرائــت          
گرديد، شـاپـور احسـانـي راد عضـو              
هـ آزاد کـارگـران           هيئت مديره اتـحـادي
ايران در سخنراني کـوتـاهـي درمـورد       
حق کارگران براي برگزاري مراسـم روز    
جهاني کارگر، گفـت کهـ مـا ايـنـجـا             
جمع شده ايم تا اعتراض شـديـد خـود      
را به فقر و فلاکت و بي حقـوقـي مـان      
اعلام کنيم. مراسم پايـان يـافـت امـا         
هنگام ترک محل، نيروهاي انتظامـي  
هـ            حکومت جمعيت را مـحـاصـره و ب
شيوه وحشيانه اي به آنها حمله کرده و   
تــعــدادي را دســتــگــيــر و بـهـ داخــل              

کـنـنـدگـان در          مجلس بردند. تـجـمـع      
هـ ايـن           اعتراض به دستگيري هـا علــي

وحشيگري با شعار کارگر بـازداشـتـي    
آزاد بايد گردد عکـس الـعـمـل نشـان          
هـ جـمـعـيـت              دادند. پليس بار ديـگـر ب
حمله کرد و جمعيت محاصره شـده را    

هـ طـرف خـروجـي             هـاي     با خشـونـت ب
 مقابل مجلس راند.  

فــر از بـازداشـت              اسامي هفــت ن
هـ ايـن شـرح اسـت: حسـيـن                 شدگان ب
فــي، پـيـمـان            قـ آذرگشسب، محسن ث
احمدي، مصطفي آقايـي، بـابـک ...،           

 افشين حيرتيان و تهمينه خسروي.  
 

کـارگــران شــرکـت واحـد نـيــز در             
پايانه آزادي در تهران مراسـم خـود را       
برگزار کردند و بـا شـعـارهـاي کـارگـر           
اتحاد، تشکل مستقل حق مسلم مـا  
است و زنده باد سنديـکـا مـراسـم اول         

 مه را برگزار کردند.
در تهران همچنين در مقابل خانه 
کـارگــر رژيــم، جــمـعــيــت حــاضــر در            
اعتراض به لغو مجوز راهـپـيـمـايـي،        
کارگران شروع به شعاردادن کـردنـد و       
شعار درود بر کارگر مرگ بر ستمـگـر   
را به گردانندگان مـراسـمـي کهـ بـراي            
کنتـرل کـارگـران سـازمـان داده بـود،               
تحميل کردند. حکومـت و مـزدوران        
خانه کارگر ميدانسـتـنـد در صـورت         
راهپيمايي، اوضـاع از کـنـتـرل آنـهـا               
هـ هـمـيـن جـهـت                   خارج مـيـشـود و ب

 راهپيمايي را لغو کردند. 
در اصفهان جـمـعـي از کـارگـران          
ذوب آهن تجمعي به مناسبت اول مه 

 برگزار کردند. 
در اهــواز کــارگــران بــازنشــســتـهـ        
فولاد دست به تجمع به مناسبـت اول    

 مه زدند. 
در هفت تپه کـارگـران مـراسـمـي        
برگزار کردند و درمورد تاريخـچهـ اول     

 مه صحبت کردند. 
هـ بـنـر بـزرگـي تـحـت                در عسلـوي
عنوان گرامي باد اول مه روز جـهـانـي    
کارگر در مقابل درب پالايشگـاه فـاز     

نصب شد. قطعنامه مشـتـرک       ۵ و  ۴ 
تشکل هاي کارگري و تراکتي کهـ در      
واقع کيفرخواستي عليه حـکـومـت و      
قــاط                    هـ داري بـود در ن نـظـام سـرمـاي

 مختلف پخش شد.  
در اراک کارگران هپکو پلاکـاردي  
که توسط کارفرما به مـنـاسـبـت اول         
مه نصب شده بود را بعنوان اعـتـراض   

 وارونه کردند.  
در يزد جمعيت قابل تـوجـهـي از        

 کارگران دست به راهپيمايي زدند. 

در سقز نيروهاي لباس شـخـصـي    
صبح ميدان کـارگـران    ۷ که از ساعت 

ساختماني (ميدان چمي ولي خان) را   
ــوف                 ــد بـهـ صـفـ ــودن اشــغــال کــرده ب
کارگرانـي کهـ بـراي بـزرگـداشـت روز               
جهاني کارگر در ايـن مـيـدان تـجـمـع           
کرده بودند، حمله کرده و بـعـد از يـک          
ساعت درگيري با کارگران چند نفر از   
جمله عثمان اسماعيلي را دسـتـگـيـر       
کردند. محمود صالحي نيز در جريان  

 حمله اوباش حکومت مجروح شد.  
در سنندج تـعـدادي از کـارگـران           
ساختماني با در دست گرفتن پلاکارد 
و يک شاخه گل در محل کار اول مهـ      
را گـــرامــي داشــتـــنـــد. روز دهـــم                
ارديبهشت کارگران سنديکاي خباز و 
کارگران ساختماني مريوان بـا پـخـش      
شيريني و دفتر و خـودکـار مـزيـن بـا          
قــبـال اول مهـ                 هـ اسـت تبريک اول مهـ ب

ارديـبـهـشـت يـدي           ۱۱ رفتـنـد. روز        
صمدي و امير شهابي از مسـئـولـيـن       
سنديکاي خبازان سننـدج دسـتـگـيـر        
شدند اما عليرغم اين کارگران خـبـاز     

 مراسم اول مه را برگزار کردند. 
در نايسر سنندج جمعـيـت قـابـل       
توجهي از زنان و مردان کارگـر دسـت     
به راهپيمايي زدند. شرکت کنـنـدگـان     
ــد و                 ــي شــعــار دادن ــمــاي ــي در راهــپ
پــلاکــاردهــاي مــتــعــددي در دســت          
داشتند که بر روي آنـهـا نـوشـتهـ شـده           
بود: لغو قرار دادهاي سفــيـد امضـا،        
حذف سهميه بـنـدي بـيـمهـ بـيـکـاري             
کارگران سـاخـتـمـانـي، نـان مسـکـن               
آزادي، هم از فقر ميناليم هـم از فـرق       
بيزاريم، کـارگـران زنـدانـي آزاد بـايـد               
گردند و گرامي باد اول مه روز جهاني 

کارگر. در شهرک صنعتي کارگران بـا     
پخش شيريني و تبريک روز جـهـانـي        
کـارگــر، بـر اتــحــاد و هــمــبـســتــگــي             

 طبقاتي کارگران تاکيد کردند. 
در مريوان کارگران ساختماني در 
مـيـدان شــبـرنـگ مـراسـمــي بـرگــزار              
کردند. در اين مراسم مسئول هـيـئـت     
مــديــره انــجــمــن صــنـفـــي کــارگــران           
ساختماني مريوان و سروآباد درمـورد  
شرايط زندي و کارگران ودستمزدهـاي  
چندبار زير خط فقر سخنراني کرد کهـ  
مورد استقبال کارگـران قـرار گـرفـت.         
کارگران همچنين با پخش شـيـريـنـي       
 روز جهاني کارگر را گرامي داشتند.  

در کامياران تعدادي از فـعـالـيـن       
کارگري و اعضاي انـجـمـن کـارگـران          
ساختماني اين شهر همـراه بـا پـخـش         
شيريني و نصب پلاکارد به مناسبـت  
روز جهاني کارگر در سطح شـهـر ايـن      
هـ کـارگـران تـبـريـک                  روز جهـانـي را ب

 گفتند. 
در شيـراز روز اول مهـ کـارگـران             
ــراض بـهـ عــدم                  ــي.آي در اعــت آي.ت
هـ               پرداخت حقـوق و سـنـوات دسـت ب
هـ        تجمع اعتراضي در مقابـل کـارخـان

 زدند.
در مـاهشـهـر کـارگـران بـا پـهـن               
هـ       کردن سفره خالي در وسط خيـابـان ب
بــالاکشــيــدن شــش مــاه حـقـــوقشــان         

 توسط مفتخوران اعتراض کردند. 
فــت سـتـاره          کارگران پالايشگاه ن
خلـــيــج در بــنــدرعــبــاس نــيــز امــروز           
همزمان با اول مه دست به اعتـصـاب   
زدند و به نپرداختن دو ماه حقوق خود 

 اعتراض کردند. 
چند روز قبل از اول مه زن جـوان      
شجاعي در متروي تهران به مناسبت 
اول مه و عليه تحميل حجاب به زنـان    

سخنراني کـرد و در روز اول مهـ در                 
قــاطــي از تـهــران دخـتــران خــيـابــان               ن
هـ                انقلاب حجـاب بـرداشـتـنـد و علــي

 تحميل حجاب اعتراض کردند. 
عــلاوه بــر تــجــمــعــات اول مـهـ،           
لــف      فعالين کمونيست در نقاط مـخـت
کشـــور بــهـ مـــنـــاســـبـــت اول مــهـ              
شعارنويسي کردند و در تـهـران بـنـر             

نـان،        بلندي از پل گيشا با شعار کار،
هـ    آزادي آويزان کردند. اعلاميه هايي ب
مناسبت اول مه نيز از روزهـاي قـبـل      
در چندين شهر در ميان مردم پـخـش     
لــوهـاي      شده و يا بر روي ديوارها و تـاب

 دانشگاه ها نصب شده بود.  
اول مــهـ پـــايـــان يـــافـــت امـــا              
اعتصابات و اعتراضات کـارگـري بـا      
قدرت ادامه دارد. اول مه امسال عـزم  
جزم کارگران را براي تداوم و گسـتـرش   
اعــتــراضــات نشــان داد. تــحــرکــات          
گسـتـرده اول مهـ نشـان داد کهـ اگــر                  
فشارهـاي حـکـومـت نـبـود، شـاهـد               
صدها راهپيمايي گسترده و بـاشـکـوه    
کارگران و مردم آزاديخواه در سـراسـر       
کشور ميبوديم. اول مه نشان داد کهـ     
طبقه کارگر ايـران بـطـور روزافـزون و           
بالنده اي تکـيهـ گـاه و الـهـام بـخـش                
تلاش کل جامعه براي رفاه و عـدالـت     

 و برابري و آزادي است.  
 

 گرامي باد اول مه روز جهاني کارگر 
پيش بسوي اعتصابات و اعتراضات  

 سراسري  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
مه   ۱ ، ۱۳۹۷ ارديبهشت  ۱۱ 

 ۲۰۱۸ 

 ۱ از صفحه  

ارديبهـشـت بـر دو مـوضـوع مـهـم                 
دفاع از حقـوق دانـش آمـوزان بـراي           
برخورداري از آموزش رايگان، کيفي 
و عادلانه و حق تشکل يابي معلمان 
اختصاص دارد.  بيانيه معـلـمـان را        
براي پيگـيـري خـواسـتـهـايشـان کـه             
سالهاست براي آن مبارزه ميکنـنـد،   
به  اعتصابي اخطاري در دو ساعـت  
آخر روز نوزده ارديبهشت فراخوان به 
اعتصاب سراسري فراخوانـده اسـت.     

ارديـبـهـشـت قـرار         ٢٠ همچنين روز 
است که معلمان در تهران در مقابـل  
ســازمــان بــرنــامــه و بــودجــه و در              
شــهــرســتــانــهــا در مــقــابــل ادارات          

آمــوزش و پــرورش تــجــمــع داشــتــه          
 باشند. 

معلمـان يـک بـخـش مـعـتـرض              
جامعه هستند که در مـبـارزات تـا          
کـنـونـي شـان الـگـوهـاي خـوبـي از                  
سازمانيابي توده اي در گـروهـهـاي          
مدياي اجتـمـاعـي و سـازمـانـدهـي            
اعــتــراضــات ســراســري در مــقــابــل        
کارگران و کل جامعه گذاشتـه و راه      
نشان داده اند. معلمان همچنيـن در     
اعتراضاتشان با خواستـهـايـي چـون       
خواست افزايش حقـوقـهـا بـه بـالاي          
خط فقر، تحصيل رايگان براي همه، 
درمان رايگان براي همگـان، ايـجـاد      
تسهيلات براي تامين مسکن و در     
اعتراض به فقر، تبعيض و نابـرابـري   
و حقوق هاي نجومي و اختلاس ها، 

نقش مهمي در جـلـو آورد گـفـتـمـان           
هاي راديـکـال و چـپ کـارگـري در                
سطح جامعه داشـتـه انـد. از جـملـه             
شعارهايي  چون معيشت، منـزلـت،   

 ٦٠ حق مسـلـم مـاسـت، نـمـايـنـده               
ميليون حقوق ما يـک مـيـلـيـون در            
تاريخ مبارزات معلمـان ثـبـت شـده         
است و اينها شعارهاييست کـه کـل       
بساط تبعيض و نابـرابـري سـرمـايـه        
داري حاکم را بـه چـالـش کشـيـده و            
صداي اعتراض کل جـامـعـه اسـت.       
مــعــلــمــان بــا چــنــيــن شــعــارهــا و             
خواستهايي توانسته اند، جـريـانـات      
ســازشــکــار و راســت را از ســر                    
مبارزاتشان کنار بزنند. از مبارزات  

 معلمان وسيعا حمايت کنيم. 

 ۳ از صفحه  
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کارگري کاملا امـکـان پـذيـر اسـت.          
فعالين کارگري در اطـلاعيــه هـا و             
بيانيه هاي اول مه کليد اين امر زدنـد  
و بايد با تـمـام قـوا ايـن امـر را پـي                   

 گرفت. 
به نظر من يک خواست مـحـوري   
که ميتواند صفوف کارگران را متحد 
کند و به حرکت درآورد اعتــراض بـه        
قــر اسـت.                 دستمـزدهـاي زيـر خـط ف
ــزايــش              ــراي اف جـنــبـــش کــارگــري ب
دستمزدها در چند ماه اخير گامهـاي  
بلندي بجلو بـرداشتــه اسـت. امـروز             
خواست افزايش حداقل دستــمـزد بـه       
پنج ميليـون، و يـا بـالاتـر از چـهـار                 
يــن         ميليون، از جانب نهادهـاي فـعـال

کارگري و انجمن هاي صنفـي کـه ده       
نــد    ها هزار کارگر را نمايندگي ميکن
مطرح شده است. همچنين ما شاهـد   
مبارزات سراسري بـازنشـستــگـان و          
معلمان بر سـر افـزايـش حقــوقـهـا و              
شرايط معيشتي شان هستيم. اينـهـا    
زمينه هاي مساعـدي بـراي طـرح و          
ــش بســوي                ــري شــعــار "پـيـ ــگـيـ پـيـ
اعتصابات سراسري" است. بـه نـظـر          
من روند تحولات سياسي در جامعـه  
به سمت شکـل گيــري اعتــصـابـات            
ســراســري و عــمــومــي ســوق پـيـــدا            

اعتصاباتي که هـم اکنــون         -ميکند
اولين نمونه آنرا در شهرهاي کردستان 
شاهد هستيم. کارگران بايـد خـود را        
نــد. در        براي چنين شرايطي آماده کنـ

چشم انداز قرار دادن و تـدارک ديـدن           
اعتصاب سراسري عليه دستمزدهاي 
زيرخط فقر گام مهمي در کسب ايـن    

 آمادگي است. 
ــه              ــطــورک ــمــان ــگــر ه ــه دي ــکـتـ ن
بالاتراشاره کردم نقش سياسي تعييـن  
کننده اي است که طبقه کارگر بعنوان 
رهـبـــر انـقـــلاب در شــرايــط حــاضــر           
فــاي ايـن          ميتواند و بايد ايفا کند. اي
نقش تماما به تـحـزب کـارگـران گـره          
خورده است. ما در پلنوم قبلي حـزب   
يــابـي حـزبـي                  ما بر اهـميــت تشـکلـ
کارگران تاکيد کرد  و در ايـن مـورد         
يــام          قطعنامه اي تصويب کـرد. در پ
اول مه نيز من بر ايـن مـهـم تـاکيــد             
يــابـي       کردم. مساله حزبيت و سازمـان
فعالين و توده هاي طبقـه کـارگـر در        
حزبي کـه در عـرصـه مبــارزه بـراي                 

قدرت سياسي خـواستــهـا و اهـداف          
آنان را نمايندگي کند در هر شرايطـي  
تــي              مهم است اما بـويـژه در وضـعيـ
مثل امروز که جامعه براي رهائي از   
شر جمهوري اسلامي بپا خاسته، اين 
نــده اي       امر جايگاه مطلقا تعيين کنـ
پيدا ميکند. من اميدوارم، و حـزب       

ما تماما تـلاش ميــکنــد، کـه يـک              
دستاورد اول مه امسال روي آوري هر 
قــاتـي      چه بيشتر کارگران به حزب طبـ
خودشان، حزب کمونيسـت کـارگـري      

 باشد.

 ۲ از صفحه  
 �2�	' 9�++
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يــوگـرافـي                   يورگن نـه فـه نـويسنــده ب
مارکس و زندگي و ايده هـاي اوسـت       
که اکنون در آلمان در ليست پرفـروش  
ترين کتابها است. نه فـه هـر روز در            
چند جا سخنراني دارد و روز يکشنبه 

آوريل در شهـر اوبـروزل مـهـمـان           ۲۹ 
بـنــيـــاد جــردانــو بــرونــو بــود. رشـتـــه            
يــزيـک و سپــس              تحصيلي او ابتـدا ف
يــولـوژي بـوده اسـت امـا در دوران                  ب
يــسـت هـم           دانشجويي بعنوان ژورنـال
کار کرده است و در اين دوران جـوايـز     
مـتـــعــددي بــدلـيـــل کــارهــاي مــوفــق        
ژورناليستي دريافت کرده است. نه فه  
يــل نـگـارش دو کتــاب              در آلمان بدل
بيوگرافي مشهور است. اولي در سال  

در مورد آلبرت انيشتيـن کـه      ۲۰۰۵ 

در ليست پرفروش ترينها بود و سپس 
بيوگرافي چارلز داروين . اکنون کتاب 
قطور نه فـه  در مـورد مـارکـس در               
کتابفروشـي هـا در دستــرس اسـت.              
بنظر من اين کتاب يک بررسي دقيـق  
از نظرات و تئـوري هـاي مـارکـس و           
تاثيرات او در دنياي امروز اسـت. نـه      
بــه    فه در سخنراني خود در روز يکشن
نگاهي داشت به پروسه عروج مجـدد  
ئــوري و           مارکس در دنياي امـروز، ت
فــسـت       يـ نظرات مارکس، جايگاه مـان
يــسـت و فـراز و نشيــب هـاي                    کمـون
نــجـه نـرم        زندگي مارکس و دست و پ
کردن او با مشکلات متعدد، رابـطـه     
مارکس و انگلس و مهمترين تزهـاي  
مــارکــس تـئـــوريسـيـــن و مــارکــس           

 انقلابي.
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امروز سازمان عفو بين الملـل و    
ــشــار                ــا انـتـ ــران، ب ــراي اي ــت ب عــدال
گزارشي، از تخريب عامدانه گورهاي 
دسته جمـعـي جـان بـاختــگـان دهـه               
شصت تـوسـط حـکـومـت اسـلامـي            
ايران پرده برداشتند. در اين گزارش از 

ســازي    اقــدامــاتــي شــامــل مســطــح      
بــوسـيـلــه بــولــدوزر، ســاخــت جــاده و          
ساختمان و ساخت قبرهاي جديـد در    
محل گورهاي جمعي صحبــت شـده      

 است.
جمهوري اسلامي در دهه شصت 
هزاران نفر را اعدام کرد و در شهرها و 
روستاهاي کشور دهـهـا گـور دستــه          
جمعه شنــاسـايـي شـده کـه بـه بـاور                   
عمومي مردم در مـحـل، گـورهـاي           
بــاختــگـان دهـه                   دسته جـمـعـي جـان
شصت است. اکنون سخن از تخـريـب   
بيش از ده گور دسته جمعي در تبريـز  
قروه، مشهد، اهواز، رشت و خـاوران      
تــکـار          است که به دستور سـران جنــاي
اسلامي و با تائيد نـهـادهـا و جنــاح          
هاي مختلف حکومت اسلامي ايران 

 صورت ميگيرد.  
اين يک تعرض بيشرمانـه ديـگـر      
حکومت اسلامي بـه خـانـواده هـاي           

داغدار است. خانواده هايي که بعضا  
حتي بعد از گذشت سه دهه  نميدانند 
عزيزان آنها در کجا دفن شده اند. اين  
يک داغ بزرگ ديگر بر قلـب و روح و        
روان فــرزنــدان، مــادران و پــدران و              
همسران و دوستان و خـانـواده هـايـي         
است که جـمـهـوري اسـلامـي حتــي              
نگـذاشتــه در داغ عـزيـزان خـود بـه                  
راحتي اشک بريزند و مـراسـم يـادبـود       

 برگزار کنند.
مردم ايران و بويژه خانواده هـايـي   
کــه عــزيــزان آنــهــا در دادگــاهــهــاي            
فرمايشي حـکـومـت اسـلامـي و از            
طريق کميته هاي مرگ اين حکومت 
به اعدام محـکـوم شـدنـد، در آرزوي           
روزي هسـتــنـــد کــه بــا رفـتـــن ايــن               
حکومت پـرونـده ايـن جنــايـات بـاز                
لــخ کشتــارهـا و             شود، از واقعيات ت
محل دفن عزيزان خود مطلع شـونـد،   
دنيا را از اين جنايات هولناک با خبـر  
يــن و آمـريـن آن را در                  کنند، عـاملـ
نــي و مـردمـي بــه                   دادگـاه هـاي علـ
يــب يـاد       محاکمه بکشند، و باين ترت
عــزيــزان خــود را گــرامــي بــدارنــد.             
حکومت اسلامي براي جلوگيــري از     
يــن        همين وقايع دارد آثار جرم را از ب

 ميبرد. 
براي چنين تعرض بيشرمـانـه اي     
به قلب و روان خانواده هاي داغديـده،  
براي مقابله با از بين بـردن عـامـدانـه       
آثـار جـنــايــاتــي کـه دســت تــک تــک              
سازندگان حکومـت اسـلامـي در آن          
پــا                     سهيــم اسـت، بـايـد متــحـدانـه ب

 خاست! 
ــســت کــارگــري            حــزب کــمــونـيـ
جمهوري اسلامي و اقدام بيشـرمـانـه    
آن در تخريب عـامـدانـه آثـار جـرم و              
جـنـــايــات دهــه شــصــت را بشــدت            
محکوم کرده و از همه خانـواده هـاي     
جانباختگان، از مردم آزاده ايران و از   
همه نهادهاي مدافع حقــوق انسـانـي       
دعوت ميکند وسيعا بـه ايـن اقـدام          
بــايـد           نــد. ن جنايتکارانه اعتراض کنـ
بگذاريم آثار هولوکاست اسـلامـي را     
تخريب کنند. ما مردم  مي توانيم و    
بايد متحدانه و گسترده بـا اعتــراض      
گسترده به جمهوري اسلامي  جلــوي   

 اين روند را بگيريم!
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
آوريل  ۳۰ ، ۱۳۸۷ ارديبهشت  ۱۰ 

 ۲۰۱۸ 

 /ی	�ی� ��ب 
���ی�� 
	ر��� در��رد 

�� ا�%�$ /� 5K  و روان  �-� ��	� #�2ض /ی?�
 7	��اد9 ه	� '	�D	4�7	ن! 

 

�    /� ��ب 
���ی�� 
	ر��� ای�ان /Tی���ی



 7 ۷۶۲شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 /	ز#	ب ه��3 


	V* �ی-"�ا9) �W� زی�) 

 ٤٠ آخرين آمار عضويت ايرانيان در تـلـگـرام حـدود           
ميليون نفر اعلام شده اسـت. ايـن آمـار بـراي جـمـهـوري                 
اسلامي يک کابوس وحشتناک است. به همين دلـيـل ايـن       
حکومت مدتهاست در تقلاي دست پيدا کردن به تـلـگـرام    
و کنترل آن بود و نتوانست راه بجايـي بـبـرد. در نـتـيـجـه               
دستور بستن تلگرام را هفته گذشته صادر کـردنـد. دلـيـل        
محکمه پسند اين اقدام نيز "شکايت" از تـلـگـرام عـنـوان            
شده است. دادستان حکـومـت اسـلامـي اعـلام کـرد "بـا                  

رسان (تلگرام) که ادـلـه      که سرورهاي اين پيام  توجه به اين
شـود در خـارج          ارتکاب جرائم مذکور در آن نگهداري مي

بـاشـد و        از کشور قرار داشته و غـيـرقـابـل دسـتـرس مـي             
مديران اين شبکه نيز هيچ گونه هـمـکـاري بـا مـقـامـات            

آوري و      قضايي و ضابطان دادگستري در خصـوص جـمـع       
اند، و در نتيجه بسـيـاري از      ارائه ادله جرم به عمل نياورده

پرونده ها بلا اقدام باقي مانده و اين امـر ضـمـن ايـن کـه            
موجبات نارضايتي شکات را بـه دنـبـال داشـتـه، اجـراي             
عدالت در کشور را نيز با مـوانـع جـدي مـواجـه سـاخـتـه                 

اين رسانه در ايران بسـتـه مـيـشـود. (خـبـرگـزاري                «است
 )۱۳۹۷ ارديبهشت  ۱۰ حکومتي ايسنا 

همانگونه که در حکم دادسـتـانـي آمـده تـلاش آنـهـا                
براي تسليم مديريت شبـکـه تـلـگـرام بـراي هـمـکـاري بـه                   
جايي نرسيده و آنها راهي بـجـز بسـتـن آن نـداشـتـه انـد.                   
مديريت تلگرام و همه شبکه هاي اجتماعي هم ميـدانـنـد    
که محبوبيت اين رسانه بخاطر اينست کـه حـکـومـت در         

آن دخالت ندارد وگرنه يک روزه همه آنرا   ترک مـيـکـنـنـد.      
اکنون نيز فورا راههاي دور زدن فيلترينگ حکـومـتـي بـه       

 دهها شيوه در رسانه ها ميچرخد.  
مشکل و معضل لاينحل مقامات فسيل حـکـومـت      
اسلامي اينست که کار اسلام و تحجر و ارتـجـاع در قـرن        
بيست و يکم بسيار مشکلتر از دوره محـمـد اسـت. زيـرا          
اين تفکرات کپک زده و ارتـجـاعـي جـايـي در ايـن قـرن                      
ندارند. نه فقط اين، بلکه کلا کنترل حکومتي و سـانسـور    
در اين دوره بسيار کار مشکلي است. دوره کـنـونـي دوره         
علم و تکنولوژي  ارتباطات عمـومـي اسـت. هـرکـس از             
درون خانه اش با هزاران نفر در سرتاسر جهان تمـاس دارد    
و بفرض که چهار نفر را هم کنترل کنند، نميتوانند جـلـوي   
تبادل سيل آساي اطـلاعـات را بـگـيـرنـد. صـد بـار هـم                       
تلگرام را ببندند يـک مـاه طـول نـمـيـکـشـد کـه راهـهـاي                      
متعدد ديگري براي ارتباط باز ميشود. بستن تلـگـرام از      
روسيه و پوتين شروع شد. اما آنجا هم فـورا مـيـلـيـونـهـا             
نفر راههاي دور زدن فيلترينگ دولتي را باز کردند و ايـن    
سياست را به شکست کشاندند. در ايران نيز همين اتـفـاق    
خواهد افتـاد. مسـالـه اسـاسـي ايـنـسـت کـه حـتـي اگـر                          
تکنولوژي و ارتباطات هم به ايـن حـد نـبـود، وقـتـي کـه                
اکثريت مردم از حکومتي به دلـيـل ارتـجـاع و چـپـاول و               
جناياتش متنفرند و ميخواهند از شر آن خـلاص شـونـد،        
راهي جز سرنگـونـي مـقـابـل حـکـومـت قـرار نـدارد. بـا                       

ميلـيـون انسـان       ٧٠ هيچگونه سانسور و کنترلي نميشود 
 سرنگوني طلب را کنترل کرد.  

مقـامـات حـکـومـت اسـلامـي            
قاعدتا در تجمـع حـکـومـتـي نـمـاز            
جمـعـه هـم ديـگـر چـنـدان احسـاس                 
امــنــيــت نــمــيــکــنــنــد. چــون مــردم           
خشمگين هر تجمعـي را بـه مـرکـز           
اعتراض خود تبديل ميکنند. يکـي   
از حرکت هاي مبتکرانـه و جـمـعـي         
مردم که شروع آن بنوعي در اثـنـاي       
ديماه گذشته شکل گرفت؛ امـا ايـن       
بار در وجوه مختلف و درمکان هاي 
متفاوتي تحقق پـيـدا کـرد کشـانـده            
شدن اعتراضـات کـارگـران و مـردم           
خشمگين به نماز جمعه ها و اماکـن  
مـذهــبــي بـراي طــرح خـواســتــهــا و            
شعارهايشان بود که تـداوم پـيـگـيـر          
مبارزات و حق طـلـبـي هـايشـان را          
نشان ميدهد. ايـن حـرکـت بـديـع و              
خــود جــوش کــه ابــتــدا از تــجــمــع              
کارگران نورد لوله اهـواز شـروع شـد        
که با تجمع و شعار دادن در مـحـل         
نماز جمعه خشم خود را نسـبـت بـه          
مقامات حکومـت ابـراز داشـتـنـد،          
ــکــشــان                ــت ــا حــرکــت زحــم ــدا ب ــع ب
روستاهاي ورزنه و اطراف اصـفـهـان      
ادامه پيدا کـرد و در اواخـر هـفـتـه                
گذشته مردم کازرون همين ابتکار را 
بدست گرفتند و و در نـمـاز جـمـعـه            
عليه حکومت و مقامات حکـومـت   
شـعـار دادنــد. مسـتــقـل از ايـنـکــه                
جريانات مختلف چه استفاده اي از     
کشاندن حرکت مردم به نماز جـمـعـه    
ها دنـبـال مـيـکـنـنـد، امـا فضـاي                  
جامعه اين حرکتـهـا را در راسـتـاي           
تداوم منطقي مبارزات مـردم ايـران       
در ابعاد سراسري عـلـيـه حـکـومـت           

 اسلامي قرار ميدهد. 
جنبش عـمـومـي و اعـتـراضـي           
مردم  ايران درديـمـاه گـذشـتـه چـنـد            
خصوصيت برجسته از خـود بـجـاي        
گذاشت. يکي از اين خصوصيت هـا   
ــرشــعــارهــاي            ي بــرجســتــه عــلاوه ب
سرنگوني طلبانه و ضد حاکميت آن، 
همگاني بـودن و گسـتـرده بـودن آن             
بود. اما با فروکش کردن نسـبـي آن        

بنظر ميرسيد که کل اين خيزش هـم    
افــت کــرده اســت. امــا در شــرايــط             
بحراني اجتمـاعـي و درجـامـعـه اي            
مثل ايـران ؛ ايـن نـوع حـرکـتـهـا و                  
اعتراضات نـيـز درواقـع يـک نـقـطـه              
عطف و يک فار يک چنـيـن تـحـولـي        
محسوب ميشود. مردم جان به لـب     
آمده از اختناق و سرکوب چهل ساله 
بدنبال هر نارضايتي و روزنه اي مـي  
گردند تا مقاومت و مبارزه خـود را      
درمقابل دستگـاه حـاکـمـيـت آن بـه             
اشکال و صورت هاي ديگري ادامـه    
دهند. و با افـت و خـيـز هـمـگـانـي               

اشکال و تـاکـتـيـک هـاي             ٩٦ ديماه 
مـقـاومــت و مـبـازه مـردم اشـکــال               
ــروز                 جــديــدي بــه خــود گــرفــت و ب

 پيداکرد.
اين شکل جديد مبارزه نه فـقـط     
مستقيما عوامل هيات حـاکـمـه را        
در اصلي ترين سنگر هاي مذهبي و 
دولتي شان نشانه مـيـگـرفـت بـلـکـه          
غــيــر مســتــقــيــم مــذهــب و دولــت           
مذهبي را هدف خـود قـرارد داده و         
نشــان مــيــداد کــه مــردم ايــران در             
ــداف                 ــد اه ــن ــت ــه هس ــي ک ــاي هــرج
مبارزاتي خود را مستقـيـمـا عـلـيـه         
قلب دستگاه مذهب و ارتـجـاع کـه          
چشم اسفنديار هيات حاکمه است به 
پيش ميبرند و اين دستگاه جهنـمـي   
را به مبازره و مصاف نـهـايـي مـي         
کشند. بي تـرديـد مـبـارزه و تـلاش             
هاي خستـگـي نـاپـذيـر مـردم درراه             
تحقق خواستها و مطـالـبـات بـرحـق        
شان هـر مـانـعـي را از سـرراهشـان               
جارو خواهد کرد. دستگـاه جـهـل و         
خرافه و اماکن مذهبي از مـنـبـر و          
ــجــاعــي             ــات ارت ــان مســجــد و جــري
مذهبي، جز نقش ترمزگير و مـانـع       
اين خـواسـت مـردم نـقـش ديـگـري                
ندارند و همچنان چنين نقشي را ايفا 
خواهند کرد. اما مـردم سـرنـگـونـي         
طلب بـراي نشـان دادن خشـم خـود               
عــلــيــه حــاکــمــيــن از هــر امــکــانــي          

 استفاده ميکنند.

مطهري مختار است که خود را به نفهمي بزند و خـواسـت مـردم بـراي رفـتـن               
جمهوري اسلامي با هر جناحش را ناديده بگيرد ولي وقتي که جنبش انقلابـي  
سرنگوني طلبانه مردم در خانه او و رهبران حکومتش بـراي لايـروبـي طـويلـه            
اسلام را  زد ديگر خيلي دير است. بهتر است بجاي اين هذيان گويي ها فکري  

 به حال خود بکنيد.
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در حالي که کابوس تکرار خـيـزش انـقـلابـي دي مـاه             
همچون شبحي بر گرد عمامه هاي آيت االـه هـاي ريـز و            
درشت حکومت در گشت و گذار اسـت، اظـهـار نـظـر در              
مورد اين رويداد انقلابي در ميان حکومتـيـان هـمـچـنـان         
داغ است. اظهارات علي مطهري نايـب ريـيـس مـجـلـس            
شوراي اسلامي در جريـان يـک سـخـنـرانـي در دانشـگـاه                 
صنعتي اصفهان يکي از اين آخرين موارد است. او گفـتـه    
است که "در اعتراضات اخير که در دي ماه سال گـذشـتـه       
انجام شد منشاء اين اعتراضات درون حکومتي بود چـرا  
که يک عده براي ضربه زدن به دولت اين اعتراضات را بـه      

 شان در رفت"! راه انداختند اما به سرعت کار از دست
مطهري در حالي منشا اعتراضـات ديـمـاه را "درون           
حکومتي" مي داند که خامنه اي در اولين واکـنـش خـود       
به اين اعتراضات "عوامل بـيـگـانـه" را بـعـنـوان مـنـشـا                   
اعتراضات دي ماه معرفـي کـرده بـود. ايـن سـردرگـمـي                 
حکومت در باره دلايل اعتراضات دي ماه سـال گـذشـتـه         
اساسا ناشي از اين است که  از خيزش انقـلابـي مـردم بـا         
خواست سرنگوني جمهوري اسلامي چنـان ضـربـه اي بـر           
خيمه اسلام و حکومتش وارد آورد که همـه شـان گـيـج و           

مبهوت شده اند. شايد انتظارش را نداشتند و شـايـد هـم         
 فکر مي کردند که کنترل اوضاع را در دست دارند. 

جاي شکي نيست که حکومتهاي مستبـد بـه خـاطـر         
اينکه خود راموجه جلوه دهند سعي مي کـنـنـد نـفـرت و          
انزجار عمومي  مردم از حکومتشان را منکر شوند و لذا 
زمينه هاي شورش هاي مردمي را به عواملي به جز نفس 
حاکميت سياهشان نسـبـت دهـنـد. امـا نـکـتـه تـازه در                       
حرفهـاي مـطـهـري ايـن اسـت کـه او بـه عـوامـل "درون                            
حکومتي" در ايجاد اعتراضات دي ماه اشاره مـي کـنـد.       
مطهري البته  تصور مي کند که گويا مردم بازيچه دسـت  
حکومتيان از جناحهاي مختلف هستند و اين جـنـاح هـا       
مي توانند مردم را به ساز خود برقصانند و يا بجنبانـنـد.   
اما او و جناح رقيب هم بخوبي مي داندد که واقعـيـت بـر      
عکس است. اگر نزاع هاي حکومتي تشديد شده اسـت و       
اگر جناحهاي مختلف حکومت به جان هم افـتـاده انـد و          
مي خواهند همديگر را پاره کننـد، ايـن بـه دلـيـل وجـود               
مردم معترضي است  که ميخواهند سر به تن هيـچ کـدام     

 از جناح هاي حکومتي نباشد. 
در خيزش انقلابي ديماه مردم با صـداي بـلـنـد اعـلام          
داشتند که "اصلاح طلب، اصولگرا ديگه تـمـام مـاجـرا".           
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که بـخـشـي از سـخنــرانـي مفــصـل                 
منصور حکمت در انجمـن مـارکـس      
يـــســم            تـحــت عنـــوان مبـــانــي کــمــون
تــي    کارگري است، يکي از ارکان هوي
مـا اسـت. ايـن بـحثــي مـربـوط بــه                    
پراتيک است. بحثي مربوط به رابـطـه   
يک حزب سياسي با جامعه، بـحثــي      
مربوط به انتخاب سيــاسـي تـوسـط          
توده هاي مردم، چگونـگـي تـوده اي        
يــسـم و                 کردن مـارکسيــسـم و کـمـون
تبديل شدن به يک انتخـاب سيــاسـي       
در مقياس جامعه است. اين متــدي      
است که بر تمام فعاليت سياسـي مـا     
ناظر است و کليد پيشروي ما اسـت.    
تفاوت سنت سياسي ما با رگه هـاي    
ديگر چپ را نيز نشان ميدهد. بدليل  
اهميت اين بحث مفيد دانستيـم آنـرا     
در اينجا چاپ کنيم. براي شنيدن اين  
سخنراني يا مطالعه متن پيـاده شـده     
و کامل آن، ميتوانيد به سايت حـزب  
يا سايت منصور حـکـمـت مـراجـعـه         
تــزهـا بـراي             کنيد. کلمات ميـان پـران

 روان تر شدن اضافه شده است. 

�+��ر �-��  
يک بحث ديگر که اينجا بايد بـکـنـم،      
هـ               هـ ب سر اين است کهـ تـئـوري چـگـون

 نيروي مادي تبديل ميشود.
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در انديشه ما و در حزب ما يک چـيـز     
جا افتاده و آن ايـن اسـت کهـ تـئـوري              
ترشح طبقات نيست! سياست تـرشـح    
قــات نـيـسـت. ايـنـطـور                  طبيعي طـب
نيست که مثلا از طبقه بورژوا بـطـور     
خودبخودي ليبراليسم بيرون مي آيـد.  
يا از آن ناسيوناليسم بيرون مي آيد. و    
از کـــارگـــر بـــطـــور خـــودبـــخـــودي            
لــکهـ،              سوسياليسم بيرون مـي آيـد. ب
طبقات اجتماعي مواجه ميشوند بـا    
سيستم هاي فکري و ديدگاه هايي که 
قــاتـي                محصول پـروسهـ مـبـارزه طـب
هستند ولي در بعد عقــايـد. عقــايـد          
اجتماعي در مقـابـل هـمـديـگـر قـرار            
گرفته اند، تزهاي مختلفي به جامـعهـ   
هـ       ارائه ميشود و طبقات اجتمـاعـي ب
اين (عقايد و تزها) دست مـيـبـرنـد.         
در نتيجه رابطهـ اي کهـ بـيـن اوضـاع              

اجتماعي و تئوري سوسياليسـتـي در     
ذهن ما هست اين است: اگر مـا يـک      
هـ     قـ تئوري داريم که با نيازهاي اين طـب
در اين دوره خاص خوانايي دارد، ايـن    
تــئــوري در ظــرف مــدت کــوتــاهــي           

 ميتواند توده گير بشود.
تئوري از طريق آموزش توده گير نمي 
شـود! ايــن يــکـي از ارکــان هــويـتــي               
ماست که تئوري از طـريـق سـيـاسـي        
توده گير ميشود. اگر شـمـا تـئـوري،          
هـ     ديدگاهها و آرمانهايي که داريد را ب
يک انتخاب سيـاسـي تـبـديـل کـنـيـد             
(بطوري) که طبقات در لحظه اي کهـ    
احتياج دارند آن انـتـخـاب را صـورت         
بدهند، شما را در آنجا ببينند، آنوقـت  
تبديل ميشويد به يک نيروي توده اي.   
تــئــوري مــادي مــيــشــود. ايــن درک            
قديـمـي و سـنـتـي چـپـهـا کهـ گـويـا                      
مارکسيسم از طريق آمـوزش بـدرون       
فــکـر          طبقه کارگر ميرود، جزئـي از ت
ما نيـسـت. مـارکسـيـسـم از طـريـق                
آموزش بدرون طبقه کارگر نمـي رود.    
مــارکســيــســم از طــريــق انــتــخــاب            
هـ         قـ (سياسي) طبقه کارگر بدرون طـب
کارگر ميرود. مارکسيسم اگـر يـکـي       
از آبشن ها و انتخاب هاي اجتمـاعـي   
هـ کـارگـر بـيـن             قـ باشد، آنموقع که طـب
ليبراليسم، ناسيوناليسم، رفرمـيـسـم،    
مارکسيسـم و کـمـونـيـسـم کـارگـري               
هـ بـاشـد،          انتخاب هاي سياسي داشـت
(کمونيسم را انـتـخـاب مـيـکـنـد و)             
يــکــبــاره آن پــرچــم بـلـــنــد مــيــشــود.           
هـ      بلشويکها نه فرصتش را داشتنـد، ن
هـ          راديو و تلويزيونش را داشـتـنـد، و ن
مدرسه اش را داشتند که طبقه کارگر 

هـ آنـزمـان را در               ۷۰  ميليونـي روسـي
مکتب بلشويسم آموزش دهند. و يـا     
حتي يک جلسه اي نظير اين جلسه در   
هـ                 قـ تمام روسيه بـگـيـرنـد. نـبـود. طـب
کارگر روسيه بلشويسم را بـر مـبـنـي         
موضع آنها (بلشـويـکـهـا) در قـبـال             
هـ        جنگ امپرياليستي و پاسخ شـان ب
مســالـهـ مــعــاش خــود در فــاصـلــهـ             

 انتخاب کرد.   ۱۹۱۴ -۱۸ سالهاي 
در نــتــيـجـهـ رابـطـهـ اي کـهـ مـا بــيــن                 
خودمان و جامعه برقـرار مـيـکـنـيـم،         
جايگاهي که براي تئوري کـمـونـيـسـم      
قائليم، و رابطهـ اي کهـ بـيـن تـئـوري               
مارکسيسم با طبقه برقرار ميکـنـيـم،    
باز رابطه اي آگاهانه و (مبـتـنـي بـر)        
انتخاب سياسي است. نه يـک رابـطهـ         

هـ اصـطـلاح       تزريق فکري، مذهبي و ب
مومن ايجاد کردن براي مارکسيسـم.  
ما قصد ايجاد ايمان مـارکسـيـسـتـي      
در توده هـاي وسـيـع را نـداريـم! مـا                  
ميخواهيم جنبش کمونيسم کـارگـري   
را مثل يک جـنـبـش جلــوي جـامـعهـ             
بگذاريم و درست در آن لحظهـ اي کهـ       
پراتيک اجتماعي و سـيـاسـي مـطـرح        
ميشود مطمئن هستيم که يک بخـش  
وسيعي از کارگـران ايـن را انـتـخـاب            
ميکنند. در نتيجه در اينجا هم نقـش   
سياست و جدال و جدل براي توده گـيـر   
شدن تئوري و نظريه، براي ما تعـيـيـن    

 کننده است.  
بهرحال تـئـوري بـراي مـا يـک سـري                 

و بـهـ اصــطــلاح      ”  احــکــام حـقـــيـقـــي   “ 
يــکــســري احــکــام عـلـــمــي کـهـ ارائـهـ          

” خردشـان “ ميکنيد و افراد انساني با 
به صحت آن پي ميبرند و از آن به بعـد  
براي ابـد مـارکسـيـسـت مـيـشـونـد،                
نيست. تئوري قرار است راهگـشـايـي     
بکند از معضل اجتماعي. بـنـابـرايـن      
بايد خود را به برنـامهـ عـمـل تـبـديـل            
کند. آن برنامه عمل توسـط جـنـبـش        
هايي که آن تئوري را مبني قـرار داده    
اند به جلوي جامعه ميـرود. جـامـعهـ        
در يک تلاقي سياسي، در يک تـلاقـي     
طبقاتي جدي آن تئوري ها را انتخاب 
ميکند که کدام شان را (قـبـول) دارد       

کـمـونـيـسـم       ۱۳۵۷ يا نه. اگر در سال  
کارگري يک واقعيت سياسي معتـبـر،   
بـهـ انــدازه جــبــهـهـ مـلـــي، بـهـ انــدازه               
ناسيوناليسم، يا به اندازه مـذهـب در       
جامـعهـ ايـران بـود، اگـر يـک سـنـت                   
سياسي دايري بود که ايـن بـرنـامهـ و           
پرچم اش بود، هيچـوقـت (جـامـعهـ)         
ايران به آن سمت نمـي چـرخـيـد. بـراي           

درصدي جامـعهـ    ۳۰ اينکه يک بخش 
ايران پشت اين پرچم ميرفتنـد و بـعـد        
ــکــت.                 دعــوا مــيــشــد در آن مــمـلـ
(کمونـيـسـم کـارگـري آنـوقـت) جـزو                 
انتخاب هاي مـردم نـبـود. بـا وجـود             
اينکه اين تئوري بود، با وجود ايـنـکهـ    
اين انديشه بود، اين برنـامهـ هـا بـود،         
ولي بـعـنـوان آلـتـرنـاتـيـو اجـتـمـاعـي                 

 سياسي در برابر جامعه نبود.  
در نتيجه در بحث رابطه بين عـمـل و       
هـ             قــاتـي و ب تئوري، ما به مبارزه طـب
انتخاب هاي طبقاتي قائل هسـتـيـم.      
مارکسيسم براي ما يک ديني نيسـت  
که داريـم آنـرا تـرويـج مـيـکـنـيـم تـا                     
مومنين به آن زياد بشوند. يا ايـنـکهـ       
به ضرب شمشير آنرا اشاعهـ بـدهـيـم.       
مارکسيسم براي ما پرچم يک جنبـش  
سياسي است. اين جنبش سياسـي را     

بايد ساخت و در جاي مـحـکـمـي در         
جامـعهـ قـرار داد چـنـانـکهـ مـبـارزه                  
طبقاتي از اين جنبش سياسي تـاثـيـر    
هـ         قـ بپذيرد. و طبقه کارگر، يعـنـي طـب
ما، طبقه اي که اين تئوري اش و ايـن    
جنبش اش است، آنرا به پرچم جنـبـش   

 وسيع خود تبديل کند. 
بنابراين در سيستم فکري ما، تـئـوري   
هـ اعـتـبـار خـودش،              و بحث انديشهـ ب
قــاتـي و           (گرچه) ملهم از مبـارزه طـب
قــاتـي،            بعنوان بخشي از مـبـارزه طـب
مي آيد. ولي از مـبـارزه اجـتـمـاعـي              

(يک سکته در بحث  …  بيرون ميرود
شفاهي) مارکس به اعتبار مـارکـس    
بودنش مـارکـس اسـت. مـارکـس از             
کارگران دستور نگرفـتهـ کهـ ايـنـطـور           
فکر کند. بدنبال تاريخ عقايد فلسفـي   
در اروپاي غربي و کلا غرب، از يونان 
تا امروز، مـارکسـيـسـم وجـود دارد.          
قــاتـي وجـود             تحت تاثير مـبـارزه طـب
دارد، ولي مبارزه طبقه بخـودي خـود     
مارکس را بيرون نمي دهـد. بـالاخـره         
شما بايد تاريخ انديشه را دنبال کنيد. 
ولي مارکسيسم بعنوان يـک جـنـبـش       
هـ             سياسي ميتواند پـيـروز بشـود. و ن
بــعــنــوان يــک مــذهــب. نـهـ بــعــنــوان             
هـ.         مجموعه اي از احکـام خـردمـنـدان
بعنوان يک جنبش سيـاسـي کهـ بـرود         
جلوي دست جامعه و جامعه بـتـوانـد      
آنرا انتخاب کـنـد. بـنـابـرايـن آن رگهـ               
پراتيکي کمونيسم کارگري اينجا هـم    
هست و خيلي برجسته ميشود. بـراي   
اينکه وظيفه ما اين نيست که تـاريـخ   
را توضيح بدهيم و جامعه را توضـيـح   
بدهيم و مردم بيايند و به اين حقانيـت  
حرف ما برسند. هرچقدر هم حقانـيـت   
داشته باشد مفــت نـمـي ارزد مـگـر               
اينکه تبديل بشود به جنبش سياسـي  
که ميـتـوانـد بـعـنـوان يـک پـرچـم در                  
مبارزه طبقاتي دست گرفته شـود. از     
آن طريق اين تئوري توده اي ميشود و 
از آنطريق در تاريخ و سـرنـوشـت بشـر       

 تاثير ميگذارد. 
اين کاملا مـا را در يـک سـنـت             
سياسي عملي متفاوتي قرار ميـدهـد   
به نسبت فرض کنيـد طـيـف روسـي،         
طيف تروتسکيست، چپ نو، و غيره. 
يا گرامشي، يا طيف اوروکمونـيـسـم.    
جنـبـش مـا جـنـبـش روشـنـگـر اگـر                   
هست، در يـک کـانـتـکـس (مـتـن)                 
هـ در يـک                 سياسي روشـنـگـر اسـت. ن
کانتکس مذهبي، معنوي، فلسفــي.   
ما يک جنبش سياسي هستيم و ايـن      
کاراکتر سياسي جـنـبـش هسـت کهـ            
(تعيين کننده است.) مارکس اصـلا     

بــحــث اش ايــن اســت کـهـ مــبــارزه               
طبقاتي مبـارزه اي اسـت سـيـاسـي.            
مــنــظــورش مــبــارزه تــظــاهــراتــي و          
اعتصابي نيست، ميـگـويـد مـبـارزه        
هـ يـک       طبقاتي اساسا سياسي است. ن
مبارزه علمي، نه يک مبارزه معنـوي!  
مبارزه اي است که اسـاسـا سـيـاسـي          
است. مشخصه اصلي جنبش ما کهـ   
از تبيين پراتيکي اش از مارکسيـسـم   
هـ نــظــر مــن از درک جــوهــر                         و بـ
مارکسيسم توسط آن ناشي مـيـشـود    
اين است که خودش را قبل از هـرچـيـز    
سياسي نـگـاه مـيـکـنـد. (بـعـنـوان)                
بخشي از جدال سيـاسـي در جـامـعهـ          
قــط                   هـ ف معاصر نگـاه مـيـکـنـد. و ن
بعنوان اين، بلکه خـودش را بـعـنـوان           
انتخاب سياسي مطرح مـيـکـنـد کهـ        
بشريت ميتواند در اين جدل، در دوره     
گذار از سرمايه داري به هرچه که قـرار  
است بعد از آن بـيـايـد، آنـرا انـتـخـاب            
هـ انـتـخـاب مـردم                   کند. خـودش را ب

 ميگذارد. 
هـ          همانطور که گفتم اينهـا هـمهـ ب
نظر من سنت لـنـيـنـي اسـت. مـا را              
قشــنــگ در وســط ســنــت لــنــيــنــي            
هـ سـنـت                    کمونيسـم قـرار مـيـدهـد. ن
هـ            اروکمونيستي، نه سنـت چـپ نـو، ن
هـ ســنــت                    ســنــت اســتــالــيــنــي، نـ
تروتسکيستي، بلکه درست در وسـط  
لنيني قرار ميدهد. (يـعـنـي) سـنـت           
دخالتگر و سياسي اي که مـدام دارد      
سعي ميکند تا کمونيسم را بـعـنـوان      
يک انتخاب اجتماعي در برابر جامعه 
قرار دهد. و تلاش هاي (اين سـنـت)       
براي ساختن حزب، براي متحد کـردن  
يک بين الملل جديد، براي ساختن يـک  
اردوگاه جديدي که يک قطبي بـاشـد و     
بشــود از آن دفــاع کــرد، از ايــن                      
(دخالتگري سياسي) ناشي ميشـود.  
هـ مـا مـيـدهـد کهـ                   اين يک رگهـ اي ب
مــتـفـــاوت اســت بــا کســانــيــکـهـ بـهـ            
کمونيسم بصورت ايده آلهايي که بايد 

 نگاه ميکنند.  ” از آن پاسداري کنند“
چه ميشـد  “ مثلا به ما ميگويند 

اگر در روسيه شـکـسـت مـيـخـوردنـد          
ولــي ايــده آلــهــا را پــاســداري کــرده               

خب فايده اي نداشـت اگـر در       “.  بودند
روسيه شکست ميخوردند و اين ايـده    
آلهـا را پـاسـداري مـيـکـردنـد! چـون                  
پاسداري از ايـن ايـده آلـهـا بـراي يـک               
ــيــکــي، مــارکســيــســم             ــرات ســنــت پ
پراتيکي، بـراي سـنـت لـنـيـنـي، يـک               
پاسداري سـيـاسـي اسـت. پـاسـداري              
اخــلاقــي نــيــســت. آن کســانــي کـهـ              

 ۹ صفحه  
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مارکسيست بودند مردند و رفتند پي 
کارشان! تمام کساني که در سـالـهـاي     

سوسـيـالـيـسـت بـودنـد           ۱۹۳۰  -۴۰ 
-۶ مرده اند. همين اواخر در سالهاي   

مارتف هم مرد. کمـونـيـسـت       ۱۹۶۵ 
(فکر کنم بايد کمونيسم باشد) چيزي   
نيست که بعنوان عقــيـده شـمـا بـراي           
بچه تان به ارث بگذاريد! ديني بـاشـد      
هـ آنصـورت کهـ مـثـلا             که خودش را ب
ــيــد و روزه را اجــرا                نــمــاز مــيــخــوان
ميکنيد (تداوم دهد.) و يا شمـا يـک        
فرهنگي براي خودتان داريـد کهـ اگـر        

يـا  ”  امـيـد  “ اسم بچه تان را بـگـذاريـد      
کـمـونـيـسـت شـده         ”  مزدک“ يا ” پويا“

ايد! کمونيست (اينجا هم هميـنـطـور      
کمـونـيـسـم بـيـشـتـر مـيـخـوره) يـک                    
فرهنگ نيست. يک جنبش سـيـاسـي       
است. بايد هر لحظه جلــوي جـامـعهـ           
باشد تا (وجود داشـتهـ) بـاشـد. اگـر               
(جلوي جامعه) نيست، نيسـت! يـک        
مکتب فکري نيست. و بنظر من ايـن   
ديدگاه و تبيين سياسي پـراتـيـکـي از       
مارکسيسم ما را کـامـلا از تـبـيـيـن           
هاي فلسفــي، مـذهـبـي، آمـوزشـي،            
ترويجي، مکتبي از کمـونـيـسـم جـدا        
ميکند. و دقيقـا هـمـيـنـجـاسـت کهـ              
بنظر ما تک تک احکام مـارکسـيـسـم       
هـ           براي ما صد مرتبه مهم تـر اسـت ب
نسبت آن کسـانـي کهـ مـارکسـيـسـم              
برايشان اين اولويـت و مـبـرمـيـت را            

 بعنوان يک روش سياسي ندارد. 
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مبارزه طبقاتي. تبييني که ما از  
مبارزه طبقاتي داريم با خيلي ها فرق 
ميکند. مبارزه طبقاتي در کمونيسـم   
چند جور تعبير شده است. عمدتا يـک   
دوز بالا، به اصطلاح يـون بـالايـي از          
آگــاهــي را واردش کــرده انــد! گــويــا             
قــاتـي مـبـارزه اي اسـت                  مبـارزه طـب
آگاهانه عليه کاپيتاليسم. و (گـويـا)        
به آن مبارزه اي مـيـگـويـيـم مـبـارزه              
طبقـاتـي کهـ بـخـصـوص زيـر پـرچـم                  
سوسياليسم انـجـام بشـود! مـارکـس           
وقتي در مانيفست از مبارزه طبقاتي 
حرف ميزند از اين حـرف نـمـي زنـد.           
مارکس مـيـگـويـد يـک کشـمـکـش               

ــي       ــمـ ــد          –دائـ ــويـ ــگـ ــيـ ــي مـ ــتـ حـ
struggle.               ــاي هـ جـ ــا بــ و مـ
struggle  مـبـارزه  “ گذاشته ايم .“

ــنــــي   struggle(ولــــي)         يــــعــ
کشمکش، جان کندن و کش و قـوس      

رفتن. کشمکش بهترين معادل اسـت   
(ميگويـد) يـک کشـمـکـشـي در                 –

جامعه بين طبقات مختلـف هسـت،     
و هــمــيــشـهـ هــم هســت. مــارکــس              
ميگويد گاهي پنهان و گاهي آشکـار  
است. گاهي متشکل است و گـاهـي       
هم نيست. ولي اين کشمکش دائـمـي    
است. تلاش امروز کارگر (کمپـانـي)     

در انگليس براي اينکه شـغـل     ”  روور“ 
اش را نجات دهد، بخشي از مـبـارزه     
طبقاتي است. ايـن فشـار (خـطـر از               
دست دادن شغـل) الان ابـدا بـر روي             
قشـر مـديـران نـيـسـت. تـلاش بــراي                 
ــل               ــراي حــداق ــزد، ب ــم اضــافـهـ دســت
دستمزد، تلاش براي کاهـش سـاعـت      
قــاتـي     کار، اينها بخشي از مبارزه طب
است. تلاش براي اينـکهـ بـيـايـنـد در            
محله شما مدرسه بسازند و يـا پـارک     
درست کنند، کارگري کهـ دارد بـراي         
بهبود زندگي اش مـبـارزه مـيـکـنـد،         
قــاتـي اسـت.                 بخشي از مـبـارزه طـب
مبارزه عليه مذهـب هـم بـخـشـي از            
مبارزه طبقاتي است. براي پرولتاريـا!   
مبارزه عليه عقــايـد ارتـجـاعـي هـم              
قــاتـي اسـت.                 بخشي از مـبـارزه طـب
مبـارزه بـراي فـرهـنـگ پـيـشـرو هـم                  
قــاتـي اسـت. آن           بخشي از مبارزه طب
کشمکش دائمي که در عمق جـامـعهـ    
لــف جـامـعهـ               و بر سر مسـائـل مـخـت
هـ ايـن مـيـگـويـد                  هست، مـارکـس ب

 مبارزه طبقاتي است.  
در نتيجه اينکه چه چيزي بخشـي  
از مبارزه طبقاتي کـارگـران اسـت را          
ميتوانيم بحث کنيم، ولي شک نکنيد 
هرچه که اتفاق مي افـتـد بـخـشـي از            
مبارزه طبقات با همديگر اسـت. سـر      
پول دعواست، سر امـوال دعـواسـت،        
سر وسائل توليد دعواسـت، سـر رفـاه        
دعواست، سر آسايش دعواسـت، سـر     
زيبايي دعـواسـت، سـر تـخـصـيـص               
انرژي جامعه دعواسـت. در جـامـعهـ          
دعواست! خودتان متوجه مـيـشـويـد        
سر هر چيزي داريد يـک آدمـي را در           
مقابل خودتان پيدا ميکنـيـد. يـکـي        
که منفعتش چيز ديگـري را ايـجـاب        
ميکند. و مبارزه طبقـاتـي را وقـتـي          
(مورد دقت قرار دهيد) مي بـيـنـيـد         
که بطور کلي بـيـن کسـانـي کهـ کـار               
ميکنند و از طـريـق فـروش نـيـروي                
کارشان بايد نان بخورند، بـا کسـانـي        
که (اينها را) استخدام ميکنـنـد يـک        
دعواي اساسي هست که به همه چـيـز   
شکل ميدهد. از انتخابات شهـرداري   

لندن بگير تا اينکه در دانشـگـاه چهـ          
هـ     چيز را درس بدهند. يا بودجه چگـون
لــيـسـاي                 تخصيص پيـدا کـنـد. يـا ک
مسيحيت الان ميخواهد چه بگـويـد.   
پشــت هــمـهـ ايــنــهــا ايــن (مــبــارزه               
طــبـقـــاتــي) اســت. حــتــي (پشــت)             
تصميمات داخلي طبقات حاکـمهـ بـر      
سر زندگي شخصي شان، يا اينکهـ از    
چه معيارهايي دفاع ميکنند يـا چهـ       
اخــلاقــيــاتــي حــاکــم اســت. مــبــارزه          
طبقاتي اين کشمکش دائمي اسـت و    
مارکس ميگويد اين هميشه مـبـارزه   
اي است بـر سـر قـدرت، مـبـارزه اي                

 است سياسي. 
ما عنصر آگاهـي را در مـبـارزه          
طبقاتي شرط نمي دانيم. براي بـرخـي    
قــاتـي       سوسياليستي بودن (شرط طـب

مـبــارزه  “ بـودن اسـت.) مـيــگـويـنـد               
قــاتـي     و فـرض    ”  پرولتري، مبارزه طـب

اش اين اسـت کهـ مـبـارزه اي اسـت                
هـ داري! ولـي بـراي مـا                 عليه سـرمـاي
تعريف مبارزه طبقاتي اين نيست. از    
نظر ما لايه هاي بعدي اي هست بيـن  
مبارزه طبقاتي تا جنبش کمـونـيـسـم     
هـ ايـنـهـا          کارگري که من (پايين تر) ب
ميرسم. ولي يکي از وجوه مشـخـص      
هـ         کننده جنبش ما اين است کهـ مـا ب
وجود دائمي کشمکش طبقاتي قائـل  
هستيم. و اگر فکرش را بکنـيـد بـراي       
يک جرياني که از زاويه پراتيکـي دارد    
هـ تـغـيـيـر           دنيا را مي فهمد، و از زاوي
دارد (دنيا را) ميفهمد، چقدر اين تـز      
حياتي است. اگر بيايند بگوينـد، کهـ      

مبارزه طبقاتي در جـريـان     “ گفته اند، 
، الان   “ افــت کــرده اســت    “ ،   “ نــيــســت

مبارزه طبقاتي يا پـرولـتـاريـايـي در        “ 
پـرولـتـاريـا ديـگـر         “ ، يـا      “ کار نيسـت 

، همه اينـهـا   “ سازش کرده با بورژوازي
 زيرآب بنياد ما را ميزند!  

قـــاتــي نــيــســت           اگـر مــبــارزه طــب
ميتوان بـر تـمـام بـحـث کـمـونـيـسـم                   
کارگري قلم گرفت. کمونيسم کارگري  
با فرض مبارزه طبقاتي معنـي دارد.    
هـ،        در صورتيکه (مثلا) دين اسـلام ن
ــســت.                ــي ــطــور ن ــن ــودش اي ــراي خ ب
مسيحيت هم نه، کافيسـت تـا شـمـا         
گناه کرده باشيد تا يکي به زعـم خـود     
هـ رنـگ      بخواهد شما را ارشاد کند و ب
خودش دربياورد. ولي بنياد کمونيسم  
قــاتـي               کارگري بر وجـود مـبـارزه طـب
است. فرض اش اين است که مـبـارزه      
طبقاتي هميشه هست. تپش دائـمـي      
تاريخ! و سعي نمي کند آنرا ايده آلـيـزه    

 کند و يا رنگ عقيدتي به آن بزند.  
گـويــا اگــر کــارگـر هــا مــاشــيــن            

بشــکــنــنــد ايــن بــخــشــي از مــبــارزه          
طبقاتي نيست. در بحث کـمـونـيـسـم         
کارگري ماشين شـکـنـي يـا مـبـارزه           
عليهـ تـکـنـولـوژي روشـي اسـت کهـ                 
طبقـات دارنـد (بـا بـکـارگـيـري آن)                 
مقابل يکديگر صف آرايي ميکننـد.  
ما ميگوييم خط مشي حاکم بر ايـن    
تصميم (يعني ماشين شکني)، خط   
مشي حاکم بـر ايـن اقـدام، جـنـبـش               
سياسي که افکـارش بـر ايـن لـحـظهـ             
مبارزه طبقاتي کارگـران حـاکـم بـوده         
ــش ارتــجــاعــي                 ــنــب اســت، يــک ج
ناسيوناليستي و عقب مانده و غـيـره       
است. ولي در اينکه هدف آن ماشـيـن    
شکني کشمکش طبقه مزدبگـيـر بـا      
کساني است که استثمارش ميکنند، 

 يک لحظه ترديد نداريم.  
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اين ما را ، چنانکه بـعـدا خـواهـم       
لــي جـاهـا (از ديـگـر                     گفتـم، در خـي
روايــتــهــاي کــمــونــيــســم) مــتـفـــاوت        
هـ                   ميکند. در مـوضـع مـا نسـبـت ب
طــبـقــهـ کــارگــر، نســبــت بـهـ مــبــارزه          
هـ هـا،               هـ اتـحـادي اقتصادي، نسـبـت ب
نسبت به جـنـبـش هـاي ديـگـري کهـ              
اگرچه ايده آلهايش با ما يکي نيـسـت   
فــهـمـيـم. و              ولي ميتوانيم دردش را ب
رابطه ما را بـا جـنـبـش هـاي ديـگـر                
توضيح ميدهد. يک تروتسکيست يـا   

هـ  “ خيلي ها ميتوانند بگويند:   اتحادي
هاي فاسد کارگري و رهـبـران خـائـن           

راحـت مـيـتـوانـد ايـنـرا            “!  اتحاديه ها
بگويد. بدون اينکه توجه داشته بـاشـد    
که اتحاديه کارگري بالاخره، فاسد يـا    
غير فاسد، سد دفاعي ايـن آدمـهـاي        
هـ جلــوي آن                   معين ايـن دوره و زمـان
کارفرما است. جنبـش مـا در عـيـن            
اينکه ممکن است بگويد که جـنـبـش    
اتحاديه اي يک جنبش بورژوايي است 
که براي طبقه کارگر علــم کـرده انـد،           
ولي ميفهمد که يک جنبش بورژوايـي  
که کارگران علم کرده اند براي دفاع از   
خودشان، بالاخره جنبـشـي اسـت کهـ         
براي دفاع از خودشان برپـا کـرده انـد.        
بعدا اينرا ميگويم که اين به رابطه مـا  
با جنبش هاي ديگر در داخل طبقه و   
همينطور رابطه ما بـا جـنـبـش هـاي            
براي بهبود اوضاع جهان، ربـط دارد.      
ما اگر يک نفر در يـک گـوشهـ جـهـان            
خواستار برابري زن و مـرد و دفـاع از         
حـقـــوق کــودک بــاشــد، از آنــجــا کـهـ              
فــرم                    معتـقـديـم ايـن بـخـشـي از پـلات
طبقاتي طبقه کارگـر اسـت، بـراي آن          
ارزش قائل هستيم. اگر نيايد عينا به  

سبيل مارکس و انگلس قسم بـخـورد   
بــراي مــا آنـقـــدر مــهــم نــيــســت. در              
فــر چـپ راديـکـال                   صورتـيـکهـ يـک ن

سال پـيـش مـمـکـن بـود            ۱۵ افراطي 
شما را (هرچند) اگـر مـعلــم خـوبـي               
بوديد و سعي ميکرديد به بـچهـ هـاي      
مردم رياضيات درستي يـاد بـدهـيـد         
هنوز آدم حسابتان نکند، مگر اينکهـ  
هـ مشــي چــريــکــي مسـلـــحـانـهـ هــم            ب
هـ        قــاد داشـت استراتژي هم تاکتيک اعت

سهـ  “ باشيد! يا حتما بايد بگـويـد کهـ        
يا حتما بايـد  “.  مطلق را بايد شکست
محاصره شـهـر   “ بگوييد، فرض بکن، 

وگرنه شما بخشي از   ”  از طريق روستا
 جنبش آزادي جامعه نيستيد. 

کمونـيـسـم کـارگـري چـون نـگـاه               
ميکند و انسانيت را مـي بـيـنـد کهـ            
دارد با همه ابزارها و شـعـوري کهـ در        
دسترس اش هست مبارزه مـيـکـنـد،     
ميتواند بفهمد که پشت اين شـعـارهـا    
و پرچم ها و فرمول هاي متنوعي کهـ    
بشريت بلـنـد کـرده اسـت واقـعـا چهـ                
اميالي هسـت. و چـرا واقـعـا حـتـي                  
بخشي از آن جنبش مال شما هست و 
الان رفته پشت آن پـرچـم. در نـتـيـجهـ            
رابطه ما با احزاب، جنبش ها، بخـش  
لــف      ها ي مختلف و پرچم هاي مـخـت
هـ بـود            فــت را دگرگون ميکند. يکـي گ

فاشيسم و ناسيوناليـسـم و مـذهـب         “ 
” اشکال انحرافي اعتراض پـرولـتـاريـا    

هـ ايـنـطـور             است. من برايش نوشـتـم ن
نيست. اينها اشکال بـورژوايـي اسـت        
بــراي قــالــب زدن بـهـ جــنــبــش هــاي             
اعتراض کارگري. خود کارگر از تـوي   
خودش مذهب را بـيـرون نـمـي دهـد.          
ــودش                  ــوي خـ ــر از تـ ــارگـ ــود کـ خـ
ناسيوناليسم را بيرون نمي دهد. خـود     
کارگر از توي خودش رفرميسم بيـرون  
نمـي دهـد. کـارگـر از تـوي خـودش                  
نــخــواســتــن آن وضــعــش را بــطــور              
خـــودبـــخـــودي بـــيـــرون مـــيـــدهـــد.         
ناسيوناليـسـم، مـذهـب، رفـرمـيـسـم             
ديدگاه ها و جـنـبـش هـاي سـيـاسـي              
هستند مثل من و شما، که خـودشـان   
را برده اند و گذاشته اند جلوي جامعهـ  
براي اينکه بتوانـنـد از طـريـق ايـنـهـا              
مـردم حـرفشــان را بـزنــنـد. اگـر ايــن                 
جنبش ها را بگيـريـد جـامـعهـ هـيـچ            
چيزي نمي تواند بگويد. ولي از طريـق   
مذهب، از طريق نـاسـيـونـالـيـسـم، از          
طــريــق اصــلاح طـلـــبــي، از طــريــق            
ليبراليسم دارد سعي ميکـنـد دردش     

 را بگويد.  
هـ مـبـارزه           و دقيقا اين نگـرش (ب

 ۱۱ صفحه  

 ۸ از صفحه  

 #�Fر� ���4G #�د9 �ی� �ی?�د 
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2�د در روز '&	�$ 
	ر�� /�د   ����ا��&	�  � �&�ه	� 
�د��	ن �	ه
برگزاري جشن و مراسم به مناسبت روز جهاني کـارگـري يـک      

روز جهاني کارگر بـه رسـم هـر           سنت جا افتاده در کردستان است.
قــه ايـهـاي خـود در ديـگـر                     ساله کارگران کردستان همراه هـم طبـ

 شهرهاي ايران مراسمهاي متعددي برپا کردند.
با وجود فضاي امنيتي و سرکوب و با وجود احضار و تهـديـد   
فعالين کارگري از يک هفته قبل از اول مـه، امسـال هـم شـاهـد                  
مراسمهاي متعددي در شهرهاي کردستان بوديم. فعالين کارگري  
چند هفته قبل از اول مه براي برگزاري مـراسـمـهـاي روز جـهـانـي            
کارگر تدارک ديدند. طبــق گـزارشـاتـي کـه بـه مـا رسيــده اسـت                         

 مراسمهاي زير در شهرهاي کردستان برپا شده است.
 

نــدج و       �++�ج:  روز دهم ارديبهشت کارگران سنديکاي خباز سنـ
نــي            کارگران ساختماني مريوان با پخش دفتر و خـودکـار و شيــري

 مزين به تبريک اول مه به استقبال اين روز جهاني رفتند.
فــر      در روز اول ماه مه چند ساعت قبل از برگزاري مراسم دو ن
از مسئولين سنديکاي خبازان سنندج بازداشت شدند. آقايان يدي 
صمدي و امير شهابي بعد از دستگيري بـه مـکـان نـامـعلــومـي               

 انتقال داده شدند.
عليرغم دستگيري اين دو نفر، کارگران سنــديـکـاي خبــازان           

مراسم روز جهاني کارگر را  ٩٧ ارديبهشت  ١١ صبح روز   سنندج
 برگزار کردند.

 

نــدج در             ١٨ ساعت  �++�ج:  مراسم ديگري در حومه شـهـر سنـ
محلي به اسم نايسر برپا شد. در اين مراسم کـارگـران در خيــابـان           

راهپيمايي کردند.  شرکت کنندگان در اين راهپيمايي شعار دادند  
و بر پلاکاردهايي که حمل ميکردند نوشته شـده بـود: لـغـو قـرار               
يــکـاري کـارگـران         دادهاي سفيد امضا، حذف سهميه بندي بيمه ب
يــم هـم از فـرق                  نــال ساختماني، نان مسکن آزادي، هم از فقـر ميـ
بيزاريم، کارگران زنداني آزاد بايد گردند و گرامي باد اول مـه روز        

 جهاني کارگر.
 

مراسم سوم، در شهرک صنعتي بـرپـا شـد. کـارگـران بـا               �++�ج: 
پخش شيريني و تبريک روز جهاني کارگر ضمن تاکيد بر اتحـاد و    
نــي         همبستگي طبقاتي با هم طبقه ايهاي خود، بين مـردم شيــري

 پخش کردند.
 

کارگران مريوان با پخش شيريني و برپايي مراسم در اين  ����ان: 
   شهر روز جهاني کارگر را گرامي داشتند.

نــي در ميــان کـارگـران                              تبـريـک روز کـارگـر وپـخـش شيــري
ارديبهشت روز جهانـي  ١١ ساختماني ميدان شبرنگ به مناسبت 

کارگر باحضور مسول واعضاي هيــت مـديـره انـجـمـن کـارگـران                
ساختماني مريوان وسرواباد مورد استقبال کارگـران و مـردم ايـن          
شهر قرار گرفت. مسئول هيئت رئيسه انجمن کارگران ساختمانـي   
اين شهر ضمن تبريک روز جهاني کارگر در مورد شرايط زندگي و 
دستمزد چند برابر زير خط فقر و لزوم اتحاد و همبستگي کارگران 

   سخنراني کرد و مورد استقبال کارگران قرار گرفت.
 


	ران: �	
تعدادي از فعالين کارگري و اعضاي انجمـن کـارگـران       

ساختماني کامياران همراه با پخش شيريني و نصب پـلاکـارد بـه        
مناسبت روز جهاني کارگر در سطح شهر اين روز جـهـانـي را بـه             

 کارگران تبريک گفت. گفتند. 
 

در اين دو شهر که از هفده روز قبـل تـا کنــون          /	�� و '�ا��ود: 
اعتصاب عمومي همچنان ادامه دارد به مناسبت اول مـه سفــر        
 خالي در خيابان پهن کردند و عليه فقر و بيکاري به خيابان آمدند. 

 

 a%ث /	/	 '	�$ 
دو روز قبل از روز کارگر فعالين کارگري  و جوانان  شعار نويسي؛  

 ـروز جهانـي کـارگـر         بــهـشـت        ١١ نه به فقر  ــ نه به استثمار  ـ اردي
 گرامي باد به استقبال روز کارگر رفتند. 

 
کميته کردستان حزب يک بار ديگر روز جهانـي کـارگـر را بـه           
يــن و دسـت                         همه کارگران تبريک ميـگـويـد و دسـت هـمـه فـعـال

 اندرکاران تدارک و برگزاري مراسمها را بگرمي ميفشارد.
 

 زنده باد اول مه روز جهاني کارگر!
 زنده باد اتحاد و همبستگي طبقاتي کارگران!

  
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٩٧ ارديبهشت  ١١ 
 ٢٠١٨ مي  ١ 

زنداني سياسـي راميــن حسيــن          
پناهي که براي اجراي حکم اعـدام بـه     
قرنطينه زندان مرکزي سنندج منتقل 
نــد عـمـومـي                  شده بـود، دوبـاره بـه ب
بازگشته است. افشين حسين پناهـي   
يـــز در زنــدان                بـرادر رامـيـــن کــه او ن
سنندج محبوس است راميــن را در       
بند عمومي زندان ديده است و خبــر       
بازگشت او را به خانواده خـود اعـلام     
کرده است. همچنين حسين احـمـدي      
نياز وکيل رامين حسين پناهـي  در      
گفتگويي با برنامه  رودررو  تلويزيون 
نــي بـا         فـ لـ کانال جديد گفته است که ت
رامين حرف زده است و حال او خوب 

 است. 
توقف موقت اجراي حکم اعـدام    
نــاهـي بـدون شـک                  راميـن حسيــن پ
نـتــيـــجــه فشــار افــکــار عــمــومــي و           
اعتراضات  در ايـران و جـهـان بـراي           
لغو حکم اعدام رامين حسين پناهـي  
است. امروز در سنندج  مردم زيـادي   
يــشتــمـان                در مـراسـم خـاکسپــاري ن
نــاهـي خـواهـرزاده راميــن                حسيـن پ
حسين پناهي که زير  فشارهاي زيـاد  
يــدن         جمهوري اسلامي و پس از شنـ

شنيدن اجراي قـريـب الـوقـوع اعـدام          
رامين حسين پناهي  به زندگي خـود  
نــد. حضـور            پايان داد، شرکـت داشتـ
وسيع و گسترده مردم در اين مـراسـم     
خاکسپاري و همراهي آنها با خانـواده  
حسين پناهي، جمهوري اسلامـي را    
واداشت تا با توجه به عـواقـب اعـدام      

 رامين احتياط پيشه کند.
اما رامين همچنــان در اسـارت        
جمهوري اسلامي است و حکم اعدام 
او لغو نشده است. از سوي ديگـر مـا      
يــز        با ترفندهاي جمهوري اسـلامـي ن
بخوبي آشنا هستيـم کـه چـگـونـه بـا             
کمي مانورو  وقت خريدن طـرحـهـاي      
شومش را عملي مي کند. از هميــن    
يــه اعـدام                  نــور مبــارزه علـ رو بايد ت
رامين را گرم نگه داشـت و خـواهـان         
لغو قطعي حکم اعدام وي شد. مـردم  
سنندج با همياري امروز خـود نشـان     
دادند که مي توانند در جلوگيــري از     
قــش مـهـمـي داشتــه               اعدام رامين ن
باشند. ما ضمن ارسـال صـميــمـانـه            
ترين درودها به مردم قهرمان سنندج 
يــم    يکبار ديگر آنها را دعوت مي کن
که متحدانه در صحنه باقي بمانند  و 

اجازه ندهند رامين اعدام شود. خطـر   
هنوز بـرطـرف نشـده اسـت. مبــارزه              
براي نجات قطعي رامين بايد ادامـه    

 يابد.
 کميته بين المللي عليه اعدام

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
 سياسي

مه  ۲  -۱۳۹۷ ارديبهشت  ۱۲ 
 ۲۰۱۸   
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طبقاتي و نقش جنبش ها) هست کهـ  
ما را موظف ميکند، همـانـطـور کهـ       
بــعــدا در بــحــث حــزب و جــامــعــه               
ميگويم، که برويم خودمان را بعنوان 
يــه                  قـ يک انتـخـاب واقـعـي پـهلــوي ب
جنبش ها در جامـعـه بـگـذاريـم. تـا            
همانقدر که ميشود ليبراليسـم را يـا       
ــاريســم و              ــارلــمــانـتـ رفــرمـيـــســم و پ
ناسيوناليـسـم را بـعنــوان يـک روش               
اعتراض به آمريـکـا و مثــلا فـرض            
تــخـاب کـرد،           کنيد به امپرياليسـم ان
کمونيسم کـارگـري را هـم ميــشـود               
بعنوان يک روش بـراي اعتــراض بـه             
وضع ناهنجار زندگي در يـک کشـور       
تــخـاب             يــسـم ان تحت سلطه امپــريـال

 کرد. 
شما نمي توانيد جهان را بخـاطـر   
يــد!       عدم حضور خودتان ملامت کنـ
اگر شما بعنوان يک جنبش سيــاسـي      
حضور نداريد که در نتيجه مـردم بـه       
يــونـدنـد،          پـ جنبش کمونيستي شمـا ب

نمي توانيد به آنها خرده بگيــريـد کـه       
چرا به جنبش فمنيستي پيوسته انـد.  
يــستــي               بــش نـاسيــونـال يا چرا به جنـ
پيوسته براي اينکه دردش را بگـويـد.   
اينها جنبش هاي سياسي اي هستند 
که زودتر از من و شما جنبيده انـد و      
رفته اند جلوي صحنه و (به جامعـه)   
انتخاب داده اند و نيازهـاي مـردم را       
کاناليزه ميکنند. مـا ايـن قـدرت را           
داريم که پشت اين (پديده) را ببينيـم    
و بگوييم پشت همه اينهايي که مـي    
بينيد اميال طبقات اصلي اجتماعي 
را ميـــشـود ديـد. و اگـر شـمــا ايــن                   
صلاحيت را پيدا کنيد بـعنــوان يـک         
جنبش سيــاسـي کـه بـرويـد جلــوي                 
صحنـه، او ديـگـر نـمـي رود پشـت                  
ناسيوناليـسـم کـرد. مـي آيـد پشـت                
جنبش کمونيستي. که همينطور هـم   
شد. اگر شما پرچم کمونيـسـم را يـک         
جايي بلند کنيد يک مقدار زيـادي از      
آدمهايي که قبلا فکر ميکردنـد آهـا     
بــايــد از طــريــق راديــکــالـيـــزه کــردن           

ناسيوناليسم به امر شان برسنـد مـي     
يــستــي      آيند و راحت در جنبش کمون

 عضو ميشوند. 
خــواسـتـــم بــگــويــم کــه مـبـــارزه          
طبقاتي موتور محرکه تاريخ است و   
بــش         هميشه آنجا هست. اين کـه جنـ
طبقه کارگـر چـه قـالـب سيــاسـي و                
ايدئولوژيـکـي بـخـودش ميــگيــرد،             
قــاتـي      وجود يا عدم وجود مبارزه طبـ
را نشان نمي دهد. بلکه نشان دهنــده    
اين است که چه جنبش هاي سياسـي  
توانسته اند در صحنه مبارزه طبقات 
خودشان را تثبيت کنند و بعنوان يـک  
ظــرف و انـتـــخــاب سـيـــاســي بــراي            
طبقات مختلف و براي طبقه کـارگـر     

 وجود داشته باشند. 
 

  !C
+Y *زه	/ ،��� /	زه* 
تا اينجا داشتــم متــد را بـحـث             
تــگـر      ميکردم. متد ما يک متد دخال
و فعال سياسي اسـت. بـه نـظـر مـن               
بهترين توصيف از ما شايد لنينيسـم  

مستقــل     –باشد. بخاطر اينکه لنين  
از تــجــربــه شــوروي و حــالا مســالــه            

شــورش کــرونشـتـــات و نــمــي دانــم            
ساختمان سوسياليسم در يک کشـور،  
اگر لنين قبل از بدست گرفتن قـدرت  

(و) لنينيــسـم نشـان           –را بحث کنيم
يــسـم               دهنده پراتيـسيــن بـودن کـمـون
يــسـم       است. نشان دهنده علاقه کمـون
نــي       به دخالت در زندگي مادي و عيـ
در زمان خودش است. نشـان دهنــده       
يــروزي        برسميت شناختن پتانسيــل پ
است. لنين کسي است که در مقـابـل    
يــسـم،           بحث اجتناب ناپـذيـري کـمـون
امکانپذيري کمونيسم را اثبات کـرد.  
يــن الـملــل          گفت ميشود! قبلا همه ب

، “ اجتناب ناپذير اسـت “ دوم ميگفت 
، فلان اسـت، عـالـي      “ مطلوب است“ 

است. لنين و لنينيسم آمد و شـدنـي        
بودن کمونيسم را بحث کـرد. و پـاي          
(اجراي) شدني بودن آن رفـت. حتــي       
سعي اش را کرد. سعـي اش را کـرد          
شدني بودن کمونيسم را نشان بـدهـد.   
بــار بـحـث                     به نظـر مـن بـه ايـن اعتـ
نــي          يـ نـ کمونيسم کارگري در سنــت ل
قرار ميگيرد. مـن کـاري بـه بـحـث               
هايشان در مـورد منــاسبــات درون          

يــسـم و              حزبي و ساختـمـان سـوسيــال
اينها نـدارم، ميــخـواهـم بـگـويـم در               
نــي          يـ نـ مورد متد، متد ما اسـاسـا ل
يــن از مـارکـس           است. تعبيري که لن
يــن    ميکند به نظر من نزديکترين تبي
از مارکسيسم است به خود مارکس. 
يعني اگر خود مارکس، فـکـر کنــم،       
مي ديد که پيروانـش بـعـدا چـگـونـه           
يــن            حرفهايش را تفسير کـرده انـد، ب
يــن و              نـ کائوتسکي و برنشتــايـن و ل
لوکزامبورگ و غيـره ميــگفــت ايـن           
يــسـم       لنين حرف من و بحث ماتـريـال
پراتيک را درست فهميــده اسـت. مـا          
هم فکر ميکنيـم در آن سنــت قـرار             
داريم. نه در يک سنت دترمينيستـي،   
ــلاح                     ــطـ ــه اصـ ــر، و بـ ــاره گـ ــظـ نـ
اسکولاستيک از سوسياليسم. ما در    
يــک سـنـــت پــراتـيـــکــي انـقـــلابــي از           
يــم     کمونيسم قرار داريم. و فکر ميکن
ايــن جــوهــر مــارکسـيـــســم را بـيـــان           

 ميکند.  

 ۹ از صفحه  
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بـنـــا بــه گــزارشــي کــه روز دهــم            
ارديبهشت از سوي دو سازمان عفــو     

الملل و عدالت براي ايران منتشـر   بين
شده است جمهوري اسلامي قبرهـاي  

يــان    دسته جمعي قربانيان کشتار زندان
را حـداقـل در        ۶۷  سياسـي در سـال      

هفــت شـهـر ايــران بـطـور عـامـدانــه                 
 تخريب کرده است.

بنا به اين گزارش تخريب گـورهـا   
ســازي    مســطــح از جــملــه از طــريــق       

بـوسـيـلــه بــولــدوزر، ســاخــت جــاده و           
ساختمان، انباشت زبـالـه يـا سـاخـت          
قبرهاي جـديـد در مـحـل گـورهـاي               

تــه اسـت.             نــا     جمعي صـورت گـرف ب
تصـاويـر    شواهد متـعـددي از جـملـه        

لــم    ماهواره يـ هـاي ويـديـويـي و            اي، ف
هــا جــمــهــوري اســلامــي از           عــکــس

در حال تـخـريـب     ۹۶  تا ۸۲  هاي سال
يــان             هفت گـور دستــه      جـمـعـي قـربـان

در شــهــرهــاي     ۶۷  هــاي ســال     اعــدام
تهران، مشهد، اهواز، تبريز، رشت و   
سنندج و قروه در استــان کـردستــان            

 بوده است.
بــريـز بـر            بعنوان مثال در شـهـر ت
روي بيش از نيمي از محل احتمـالـي   

تــن پـاشيــده               انـد.     يک گور جـمـعـي ب
اي نشانگر تغييـرات   تصاوير ماهواره

چشـمــگـيـــر ايــن مــحــل در فــاصلــــه           
۱  خـــــــــــــــــرداد ۳ ۹ تـــــــــــــــــا   ۵

است. نـمـونـه ديـگـر          ۱۳۹۶  شهريور
مــربــوط بــه شــهــر قــروه در اسـتـــان             
کــــردســـتـــــان اســــت. در تـــيـــــر                

قبرها و    مسئولان سنگ ۱۳۹۵  ماه
هـاي   هاي يادبودي را که خانواده نشان

عزادار در مـحـل گـورهـا قـرار داده              
بودند به بهانه اينکه زمين موردنـظـر   

داشته است بـا     «کشاورزي»کاربري 
 .بولدوزر تخريب کردند

جاي شکي نيست که جـمـهـوري      
اسلامي با تخريـب گـورهـاي دستــه          
يــان کشتــارهـاي دهـه                جمعي قـربـان
شصت مي خواهد نشانه هاي جرم و   
ــرد.                 جـنـــايــات خــود را از بـيـــن بـبـ
جـمــهـوري اســلامـي نـه فـقــط جــان              
شريفترين فـرزنـدان مـردم را گـرفـت              
بلکه اکنون گورهاي ايـن عـزيـزان از          
گزند تعرض و وحشيگيري ايـن رژيـم     

علــت ايـن امـر هـم             در امان نيست. 
امروز جنبش دادخواهي  روشن است.

از کشتارهاي دهه شـصـت در ايـران          
يک جنبش قـوي اسـت و افشـاگـري             
هاي سالهاي اخير در ايـن مـورد هـر        
چه بيشتر جمـهـوري اسـلامـي را در           
منگنه قـرار داده اسـت. جـمـهـوري               

اسلامي به زعم خود مي خواهد با از 
ــت و                 ــاي ــردن شــواهــد جـنـ ــان ب مـيـ
بــان خـود را از                  حشيـگـري اش گـري
لـــي               لــ فشـارهــاي داخلـــي و بـيــن الـم

    خلاص کند.
تعرض جـمـهـوري اسـلامـي بـه             
تــه در گـورهـاي فـردي و               عزيزان خف

بـايـد بـا اعتــراض            دسته جمعـي   يا
مـواجـه شـود.      يکپــارچـه جـامـعـه           

جمهوري اسلامـي بـجـاي جـواب         
دادن به در خواستهاي حق طلبـانـه   

نــي      خانواده هاي جانباختگان مبـ
بر محاکمه قاتلين عـزيـزانشـان و        
معلوم شدن علت و زمان اعـدام و    
مــحــل دفــن آنــهــا، بــا تــخــريــب            
گورهاي اعدام شدگان داغ و درد       
اين خانواده اي را بيشتر مي کنـد.  
اما جنـايـات ايـن رژيـم بـا هيــچ                
يــسـت و            اقدامي قابل پـوشيــدن ن
مـبـــارزه بــراي اجــراي عــدالــت و           
دانستن حقيقت با اين تـمـهيــدات     
 وحشيگرانه متوقف نخواهد شد.

ما ضمن محکوميـت شـديـد      
ــان              يـ ــانـ ــرب ــاي ق ــوره ــب گ ــخــري ت
کشتارهاي دهه شـصـت از سـوي        

جمهوري اسلامي يکبار ديگـر بـا     
خانواده هاي زخم خورده و دغـدار      
اين عزيزان اعلام و هـمبــستــگـي       
مي کند.ما همراه با اين خـانـواده      
ها خواستار پيـگـرد و مـحـاکـمـه           
مسببين کشتارهاي دهه شصت و 
و حفظ گورستانهايي نظير خاوران 
ــايــت              بــه عـنـــوان سـنـــدي از جـنـ

هستيم. تـخـريـب گـورهـاي             رژيم

دسته جمعي بعنوان نشانه بارز بي 
حرمتي به عزيزان خفته در خاک و   
خانواده هايشان بايد فورا متوقـف  

 شود.
 کميته بين المللي عليه اعدام

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
 سياسي

 ۳۰  -۱۳۹۷ ارديبهشت  ۱۰ 
 ۲۰۱۸ آوريل 
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سالن محل برگزاري کنفرانس 
مينا احدي روز شنبـه پـر بـود از          
عــلاقــمــنــدان. هــومــانــيــســتــهــاي      
توبينگن او را دعوت کرده بودند، 
او موسس و مسئـول نـهـاد اکـس         

 مسلم در آلمان است. 
او در ايران متولـد شـده و در         
آنجا بـزرگ شـده اسـت، در دوره              
ــا               ــا احــدي ب ــن ــي مــي دانشــجــوي
اپوزيسيون چپگرا عليه حکـومـت   
شاه و در دفاع از حـقـوق زنـان و            
مردم ايـران  فـعـالـيـت مـيـکـرده                 
است. او در سـخـنـرانـي خـود در             
مورد تعقيب فعالين سياسي بعـد  
از شکسـت انـقـلاب در ايـران در             

و از عــزيــزان خــود          ١٩٧٩ســال   
حرف ميزند که در اين دوره آنـهـا     
را از دست داده است. احساسـات   
او در طــول ســخــنــرانــي کــامــلا            
مشهود بود او گفت" بعد از روي      
کـار آمـدن جـنـبـش اسـلامـي در                
ايران گفتند يا روسري يا توسـري،  
اولين حملات به زنان بود." او در     

آنزمان قبول نميکنـد حـجـاب بـر         
سر کند براي احـدي حـجـاب يـک           
وسيله کنترل زنان است او حجـاب  
را بــا زنــدان مــتــحــرک مــقــايســه          

 ميکند. 
حکومت اسلامي حـجـاب را       
با دستگيري و اعدام و سنـگـسـار    
ادامه ميدهد، "ايـن زن سـتـيـزي            
آشـکــار اســت" هــزاران زن در آن             
دوره به خيابان رفتند تا عليه ايـن  
حجاب اجباري مبارزه کنند. "ما   
زنان تظاهرات کـنـنـده سـپـس از            
طرف مردان مسلح و ريشو مـورد  

 حمله قرار گرفتيم. 
در ايران بدليل فعاليـتـهـايـش     
او را غـيـابـا بـه اعـدام مـحـکـوم               
کردند. بهميـن دلـيـل او مـخـفـي              
شده و سپس روانه کردستان ايـران  
شده اسـت. او در آنـجـا ده سـال                  
زندگي ميکند تا شرايطي بـرايـش   
فراهم شد کـه بـه ويـن پـنـاهـنـده                
شود. "من در مورد اطـريـش يـک        
بروشوري را خـوانـدم کـه نـوشـتـه             

بـودنـد در ويـن طـول عـمـر زنـان                  
بيشتر از مردان است و من گفـتـم   
اوکــي مــيــروم آنــجــا!" احــدي بــا             

 لبخند اينرا ميگويد.
او در اطــريــش و ســپــس در             
آلمان فعاليتهايش را پي ميگيـرد  
و ميخواهد در دنيا افشاگري کند 
که در ايـران چـه خـبـر اسـت. در                 
وهلــه اول بــر عــلــيــه ســنــگــســار            
فعاليت ميکند "زناني که سـکـس   
خارج از ازدواج داشته باشـنـد در     
يک کفن  دفن شـده و آنـهـا را در            
يک گودال انداخته و آنقدر سـنـگ     
بطرف اين زنان پرتاب ميکنند تا 
ــرا احــدي               ــن ــد" اي زجــرکــش شــون

 ميگويد.
مــيــنــا احــدي هــمــيــن را در            
کنگره جهاني حقوق بشر در ويـن      
براي حاضرين ترسيم ميکـنـد، او     
ميگويد "من تصور ميـکـردم کـه       
اگر دنيا بفهمد در ايران چـه خـبـر      
است و حکومت اسلامي بـا زنـان     
چه ميکند ساعتها و کارخانه هـا  

از حــرکــت مــي ايســتــد" احــدي              
مــيــگــويــد بــرخــلاف تصــور مــن         
سياستمداران و مسئولـيـن دولـت      
آلمان مثلا در برلين با نگاه سـرد    
به من پاسخ ميدادند، که نميتوان 

 کاري کرد. 
کميته بـيـن    ٢٠٠١او در سال 

المللي عليه سنگسار را سـازمـان   
ميگـويـد يـک      ٢٠٠٨داد، در سال 

ساله به او زنگ ميـزنـد    ١٨جوان 
و خبر ميدهد که مادرش، سکينه 
محمدي آشتياني را مـيـخـواهـنـد      
سنگسار کنند، بدنبال يک کمپين 
بين المللي ميتوانند او را نـجـات   

در ايـران       ٢٠١٠دهند و از سـال    
هيچکس را نتوانستند سنـگـسـار    

احدي کمـيـتـه بـيـن         ٢٠٠٤کنند. 
المللي عـلـيـه اعـدام را سـازمـان             
داد. يک مـوضـوع مـهـم بـراي او             
اينست که محکومين به اعدام را 
براي مردم دنيا معرفي کند و بـه      
ديگران نشان دهد آن کسي که در   
خطر اعدام است يک انسـان اسـت     
مــثــل هــمــه، بــا پــخــش عــکــس            
محکوم به اعدام  ويا  مصـاحـبـه      
با او به مخاطبين نشان مـيـدهـد      
چه کساني در سلول مرگ نشستـه  
اند. او ميگويد بايد  بتوانيم براي 
مردم دنيا روشن کنم که وقتي يک 
نــفــر اعــدام مــيــشــود، ايــن بــراي          
خانواده و کسانـي کـه در جـريـان           
قرار ميگيرند چه معنـايـي دارد.     
او براي اين کار از عکس استفاده 
ميکند و در مواردي مصاحبه بـا  
افراد خانواده هاي محکومين بـه    

 اعدام.
در آلــمـان احــدي خشــمـگــيــن         
است که در سالهاي اخير بيـش از    
پيش به او و چند ميليون پناهنده 
و مهاجر از کشورهاي اسلام زده، 
مهر "مسلمان" زده انـد، بـراي او           
که از دسـت حـکـومـت اسـلامـي             
ايران فرار کرده است. او ميگـويـد    
من بسيار ناراحت هسـتـم کـه در        
اروپا و آلمان اين همه حجاب مي 
بينم. "حجاب يک مدل لباس و يـا   

يک تکه پـارچـه نـيـسـت ايـن يـک              
سمبل و علامت سـيـاسـي اسـت"         
حجاب نشانه قدرت گـرفـتـن يـک         
گروه ضد زن و ضد انسان، يـعـنـي    
جنبش اسلامي واسـلام سـيـاسـي       

 است! 
درشهر بن يکبار دخـتـري کـه        
آشــنــاي احــدي بــود بــه او زنــگ             
ميزند و ميگـويـد سـه مـرد مـرا            
محاصره کـرده و مـيـگـويـد چـرا               
حجاب ندارم، احدي فورا به پليس 
زنگ زده و خواهان اجازه برگزاري 
يک ميتينگ ميشود، او ميگويد 
"فقط کساني که با صـداي بـلـنـد          
ــيــده            ــنــد، شــن اعــتــراض مــيــکــن

 ميشوند" 
او کــنـفــرانــس اســلام را نــقــد          
مــيــکــنــد و خــواهــان لــغــو ايــن             
کنفرانس است. براي مينـا احـدي      
نـفـوذ سـازمـانــهـاي اسـلامـي در              
آلــمــان ســکــولاريســم را تــهــديــد          
ميکند. گفتـن ايـن حـرفـهـا ابـدا              
راســـيـــســـتـــي نـــيـــســـت بـــلـــکـــه        
هومانيستي و در دفاع از حـقـوق     
زنان است. او بر روي حمايت قابل 
ــان و احــزاب                ــم ــت آل ــوجــه دول ت
نميتواند حساب کـنـد. احـدي بـا          
نمايندگان احزاب مختـلـف حـرف      
زده است اما "آنها ابدا علاقـه اي     
ندارند سياسـت اشـان را تـغـيـيـر             
دهند" او احتياج بـه هـمـکـاري و          
حمايت "مردم عادي" دارد. مثـلا     
مردمي که با علاقه به سخنـرانـي   

 هاي او گوش ميدهند.
احدي همواره تحـت مـراقـبـت        
پليس است و نـامـه هـاي تـهـديـد           
آميز ميگيرد. او مـيـگـويـد مـن           
ابدا ترسي از آنهايـي کـه روبـروي        
ــتــاده انــد، نــدارم. او                   مــن ايس
ميگويد من ميتوانم پاسـخ هـمـه      
آنها را بدهـم. " مسـئـول شـوراي             
مسلمانان آلمان که يک مرد اسـت  
به نام ايمان  مازياک را بـيـاوريـد        
در مقابل من مينا احدي مسئول 

نهاد اکس مسلم  اينجا، من او را  
 با حرفهايم له خواهم کرد.  
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